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 نام خدا ه ب 

 

 « تهیه و تدوین شده است. انسانِ تمام کنندگانِ محترم جشنوارۀ هنریِ » برای شرکت   ای که در حال مطالعۀ آن هستید ه مقال 

پس از مطالعۀ این مقاله، آثاری را خلق نمایند  رود که  « را دارند انتظار می انسانِ تمام از هنرمندان عزیزی که قصد شرکت در جشنوارۀ » 

شده در این مقاله همسوییِ  شده با محتوای ارائه هر چه آثار خلق که با اهدافِ جشنواره و سیر محتواییِ مقاله بیشترین انطباق را داشته باشد.  

با    ، شود به آثار داده می   محتوایی ی که در بررسیِ  از امتی   . محتوایی امتیاز بالاتری را از آن خود خواهد کرد   بررسیِ بیشتری داشته باشد، در  

 های برگزیدۀ نهایی را مشخص خواهد کرد.  دهند جمع شده و رتبه امتیازی که داورانِ محترمِ هر بخش از نظر فنی و هنری به آثار می 

آثار را    و هنری   ، صرفاً از لحاظ فنی های هنرِ روزگارِ ما هستند ترین که از جملۀ زبده   ، داورانِ محترمِ هر بخش   که   است   تأکید لازم به  

در    ، و دبیرخانه   دهد « انجام می انسانِ تمام بررسیِ محتواییِ آثار و امتیازدهی به آنها را دبیرخانۀ جشنوارۀ »   دهند و کرده و امتیاز می   ارزیابی 

 ملاک قرار خواهد داد.   را تشخیصِ خود    ، میزان ارتباطِ آثار با محتوای مقاله 

 

 

 

 

 « انسانِ تمام جشنوارۀ هنری » با آرزوی توفیق روزافزون برای شما؛ دبیرخانۀ  

  



1401مقالۀ راهنمای محتوایی جشنوارۀ هنریِ »انسان تمام« سال   
 

2 
 

 مقدمه 

های  انسان در موقعیت دهد؛  ها نشان می خودش را در شیوۀ زندگیِ انسان   ، ترین موجود هستی است و این پیچیدگی انسان پیچیده 

  رفتار خودش دارد  ، با توجه به تعریف و باوری که از  شود رو می روبه   جهان پیرامونش   با   ها و دیگر انسان   با   ، ش با خود   وقتی که گوناگون  

مشابه    ها در موقعیتِ رفتارِ انسان مثلًا  د.  ه کر شاهد م ها  های مشابه، رفتارهایی کاملاً متضاد را از انسان توان در موقعیت می   طوریکه به کند.  می 

به همین    دانند و چیز می برخی مرگ را پایان همه ا هم دارد.  رویی با اتفاق گریزناپذیرِ مرگ، اختلاف بسیار زیادی ب روبه ی همچون  و یکسان 

در قالب موجودی  کنند، برخی بر این باورند که پس از مرگ  می   صرف برای فرار از مرگ و بیشتر لذت بردن از دنیا  شان را  تمام تلاش   دلیل، 

نهایت  ورود به زندگیِ ابدی و بی ای برای  دروازه عالمَ ماده و  های رهایی از محدودیت گردند و بعضی نیز مرگ را  دیگر به همین دنیا بازمی 

هایی از  کنندۀ وجود اختلاف در پاسخی است که هر کس به پرسش ها در مقابل موقعیت واحد، بیان این گوناگونی رفتارِ انسان دانند.  می 

 دهد. می   شود و قرار است به کجا برود« چه می   ش کند، سرانجام قبیل »انسان چیست، از کجا آمده، اینجا چه می 

نشینیم،  ساز به صحبت می های سرنوشت گونه پرسش پیرامون این   )حتی افراد خداباور و معتقد به جهانِ آخرت(   های مختلف وقتی با انسان 

های شخصی بنا  اغلبِ ما اطلاعات درست و کاملی در این باره نداریم و یا باورهای خود را بر پایۀ حدس و گمان بینیم که  وضوح می به 

 کنندۀ رفتار او با خود و دیگران است.  ایم؛ باورهای درست یا نادرستی که هر فرد با قلب خود آنها را پذیرفته و تعیین کرده 

های خانوادگی و  گری، اختلاف همه پرخاش ، دیگر شاهد این باشد باورهای گوناگون درست    این وجود همۀ  آید که اگر  به نظر بدیهی می 

. اینجاست که انسانِ معاصر، در هر جایگاه و نقش، و  نیستیم های فردی و جمعی  اجتماعی، پناه بردن به تنهایی و افتادن در دام افسردگی 

ها و رفتارهایی که با خود و دیگران دارد، به بازاندیشی در  برای بهبودی ارتباط با هر تفکر و عقیده و تحصیلاتی که هست، باید بپذیرد که  

 سازی آنها شدیداً نیازمند است.  باورهایش و به 

و مخاطبان گرامی یادآوری کنیم    به خودمان   ، انسانی و  فطری  های ناب  آموزه   بازخوانیِ با  تلاشمان این بوده است که  در تدوین این مقاله،  

نهایت به    ی از آن است، کجاست، دنیا چه نقشی در حرکت ما دارد و در کوچک   مبدأ حرکت ما در مسیری که زندگیِ دنیایی قسمت که  

 کدام مقصد رهسپاریم. 

برای داشتن زندگی بهتر و  علاوه بر مؤثر بودن در تولید آثار هنریِ فاخرِ انسانی،  ،  مقاله صمیمانه آرزومندیم که مطالب ارائه شده در این  

 گشا باشد؛ إن شاء الله. عزیز راه و هنرمندان  برای مخاطبان    نیز   های سرشار از شادی و آرامش با خود، خدا و خلق خدا برقراری رابطه 
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 زیربنا 

به خوشبختی این است که با خودش آشنا بشود، بداند که »کیست«   بشر همواره در پی خوشبختیِ خود بوده و مقدمۀ رسیدن

  ، . مسئلۀ شناختِ انسان یا همان خودشناسی، موضوعی داغ در مباحث فلسفی و عرفانیهای خود را ادراک کندو نیازها و قابلیت

اند،  خود را برای شناختِ انسان کافی دیدههای فلسفیِ  دریافتمکاتب بشری که    اغلبِ  ، در طول تاریخ  بوده است.در همیشۀ تاریخ  

یافته«، »انسان حیوانِ ناطق است«، »انسان  است تکاملاست ابزارساز«، »انسان حیوانیهایی همچون »انسان حیوانیبا ارائۀ تعریف

، انسان را زیرمجموعۀ یک دسته از آفرین«ساز و فرهنگاست تمدنپهن« و یا »انسان موجودی قامت و ناخناست راست موجودی 

گرایی، مسائل اقتصادی یا  جانوران معرفی کرده که از هوش بالاتری برخوردار است و سعادتش را نیز نهایتاً در بستری از مادی

سالیانی    ،تاسکدام از این مکاتب در باب تعریفِ انسان ارائه داده  های نظریاتی که هراشتباهات و تناقض  .1اند جنسی جستجو کرده

 ، بسیاری از جوامع  ،بعد آشکار شده و قسمتِ اندوهناک ماجرا این است که تا این اشتباهات و عواقب آنها خودشان را نشان بدهند 

اشتباه و یا ناقص بودنِ تعاریف    اند.راهه رفتهزندگی و خوشبختیِ مردمانش را روی آن تعاریفِ غلط بنا کرده و از گام اول به بی

و صرفاً از آن جهت که   در نظر نداشتهانسان را    وجودیِ  ، تمامِ ابعادهای بشریمکتباین  از  یک  از آنجاست که هیچ  این مکاتب

ه سازندۀ انسان  ها باساساً برای رسیدن به این تعریفاند و  در آن برهۀ زمانی در کانون توجه خودشان بوده به انسان نگاه کرده

 .2اندمراجعه نکرده

همان  نحصار  جهان و هرچه در آن هست را در ا  ضمن اینکه حق مالکیتِ  ،ای داردکسی که معتقد است این جهان پدیدآورنده

داند که دست به ارائۀ تعریف از مخلوقاتش بزند و کارایی هر کدام را بیان کند.  داند، فقط و فقط او را شایسته میمیپدیدآورنده  

ا  های خود رخواهیم به پاسخی درست درمورد پرسش تاریخیِ »من کیستم« برسیم تا با استفاده از آن پاسخ، قابلیتاگر ما می

یستگی و حقانیت ارائۀ تعریف از انسان، با سازندۀ او یعنی  شاازندۀ خود برویم. چراکه »راغِ سسورش بدهیم، باید کشف کرده و پر

 3خداست.« 

نیز همچون برخی   در اینجاکه  طوری است؛ به یلهباحث مطرح شده در نظام تفکر اترین مای ترین و پایهشناسی یکی از مهمانسان

،  اصل این مطلب. اما پیش از رسیدن به  4د شومحور، دریچۀ شناخت هر چیز، حتی خدا، با شناخت انسان باز میمکاتبِ انسان

 لازم است قدری دربارۀ کلیّت مسئلۀ وجود توضیحاتی ارائه شود. 

 
  اثر شهید مرتضی مطهری  «فلسفۀ تاریخ» به کتاب)برای مطالعۀ بیشتر  از نظریات اندیشمندان کهن همچون ارسطو تا فلاسفۀ جدید غرب همچون مارکس برداشت شده است. ،این تعاریف .  1

 ( رجوع بفرمایید 

 دلر« از انتشارات بین المللی الهدی را مطالعه بفرمایید. توانید کتاب »ده اشتباه فلسفی« نوشتۀ »مورتیمر جی. آ برخی از این اشتباهات، می  برای آشنایی با.  2

 . ایمبه تفصیل در این باره گفتگو کرده  همین مقاله ادامۀ در  .3

عوالی اللئالی العزیزیۀ فی الأحادیث کَیفَ أَلطَّریقُ إلی مَعرْفۀِ الرَّب؟ قال: معَْرفَۀِ النَّفْسِ.  راه شناخت و معرفت ربّ چیست؟ فرمود: شناخت و معرفت نفس؛    سؤال شد:    اسلام  امبریپ. از   4

 246، ص1الدینیۀ، ج
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 شروعِ وجود 

های پنجگانۀ جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلانی و فوقِ  یکی از مجموعه   درای از »وجود« دارد  هر چیزی که از ناحیۀ خداوند بهره

قرار می این مجموعه 5گیردعقلانی  از  کدام  هر  موجوداتِ  قابلیت.  دارای  تواناییها  و  نام  ها  با  آن  از  که  هستند  مشترکی  های 

صورت  رسد که در طبیعت به ترین مرتبه از وجود در مجموعۀ جمادات به ظهور می شود. پایینیا »اثرِ وجودی« یاد می 6»کمال«

جامد، مایع، گاز و یا مابین اینها هستند؛ همچون سنگ، چوبِ خشکیده، آب، هوا، خاک و جز اینها. جمادات که اشیایی ظاهراً  

نظیر اندازه، حجم، شکل، زیبایی، وزن، رنگ، بو و خواص عنصری هستند. مرتبۀ بعدی باشند دارای آثار و کمالاتی  جان میبی

از لحاظ وجودی بالاتر از جمادات قرار می بر دارا بودن کمالات  که  گیرند، مرتبۀ وجودیِ »گیاهی« است. تمام گیاهان علاوه 

انند »تغذیه« کنند و با استفاده از این تغذیه و جذب  توتری نسبت به آنها هستند. گیاهان میهای پیشرفتهجمادات، دارای ویژگی

و   تکثیر  توانایی  بشوند.  تنومند  گیاهی  به  تبدیل  رسیده،  بدنی«  »قدرت  به  نازک  و  نحیف  گیاه  یک  از  و  کنند  »رشد«  نور، 

یطی که از  کنند و در محگیاهان است. همچنین گیاهان »احساسات و عواطف« را درک می  هایجملۀ کمالاز  نیز  »تولیدمثل«  

 تر و بهتری دارند. آن مهربانی دریافت کنند رشد سریع

 

 کمالاتِ حیوانات 

تر از خود، یعنی جمادات و گیاهان، از مرتبۀ بالاتر حیات، وجودِ »حیوانی« است. حیوانات نیز ضمن داشتنِ کمالاتِ مراتبِ پایین

هاست. شهوت به معنیِ یوانی، داشتن »غریزه« و انواع شهوتآثار وجودیِ بالاتری برخوردارند. یکی از کمالات مرتبۀ وجودیِ ح

شود؛ از جمله میل به خوردن، نوشیدن، کسب قدرت و همچنین میلِ به جنس  »میل و خواسته« موارد بسیاری را شامل می

احساس مسئولیت« دهند. از دیگر کمالات حیوانی داشتنِ »مخالف که حیوانات با استفاده از آن برای خود تشکیل »خانواده« می

نسبت به خانواده و تأمین نیازهای مادی آن است؛ همچون تهیۀ غذا و ساخت سرپناه برای ایجاد راحتی و امنیت در برابر حوادث 

شناسیم، بسته به نوع زندگیِ فردی، گروهی یا اجتماعی  و تهدیدهای طبیعی. چنین موجودی که او را تحت عنوانِ »حیوان« می

کند. حیواناتی که دارای  رسانی مینوعِ خود خدمتنوع و حتی به غیر همکند و به همسازی میینی یا مسکنگزبرای خود مسکن

مراتبِ مختلفند. برخی  کنند و در بین خود دارای سلسلهای پیروی میشدهزندگی اجتماعی هستند از قوانین نانوشته اما پذیرفته

 
 مراجعه بفرمایید. نى یمؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خم « از انتشارات  الله مصباح یزدیتآی»کتاب »به سوی خودسازی« اثر فصل دومِ . برای مطالعۀ بیشتر به  5

 کنیم. شود نیست، بلکه صرِفاً هر ویژگی و خاصیتی که قابلیت نمایان شدن و به ظهور رسیدن داشته باشد، از آن به »کمال« یاد می . در اینجا منظور از »کمال« چیزی که موجب برتری می 6
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توانند از جایگاهِ یک عضو ساده به ریاست و رهبریِ ابلیت اِرتقا در مراتب اجتماعی، میبندیِ شغلی و قاز آنها با استفاده از طبقه 

وجودیِ آثارِ  از دیگر  حیوانات برسند.  از جمله آموزش مرتبۀ حیوانی می  اجتماعِ  پذیری، وفاداری، توان به خصوصیاتی رفتاری 

مواردامانت از  کدام  هر  کرد.  اشاره  مهربانی  و  نجابت  حیا،  در همۀ    داری،  اگرچه  مطرح شد،  حیوانی«  »کمالات  ذیل  که  بالا 

های بسیاری از توان مثال طور یکسانی ظهور و بروز ندارند، اما برای هر مورد میگیرند بهموجوداتی که در مرتبۀ حیوانی قرار می

 شود.گذار میجوییِ آن به مخاطبِ گرامی وازندگیِ حیوانات از مورچه گرفته تا پرندگان مهاجر آورد که پی

 

 پس از ماده 

ها هم هست. انسان برای  شاید از خود پرسیده باشید که پس انسان کجاست؟ بسیاری از این موارد کارهای روزمرۀ تمام انسان

نوع است و سعی  نوع و غیر همکند، در پی سرپناه و تشکیل خانواده و خدمت به همرسیدن به مراتب اجتماعیِ بالاتر تلاش می

عنوان صفات پسندیده داشته باشد یا  داری را هم بهبسیاری از جمله وفاداری، حیا، نجابت و امانت کند خصوصیات رفتاریِمی

هاست، اما ویژه و خاصِ انسان نیست  آنها را در خود ارتقا بدهد. در جواب باید گفت که اگرچه این افعال از جمله کارهای انسان

 »انسان« قدری فاصله داریم و باید پیش از آن مرتبۀ وجودیِ »عقلانی« را نیز بررسی کنیم. و هنوز برای ارائۀ تعریف از

های مکانی و زمانی که خاصِّ عالمِ ماده هستند، جداست. کمالات مراتبِ قبلی  از عالم ماده و محدودیت  ،مرتبۀ وجودیِ »عقلانی«

راه از وجود    در این مرتبه  ، شهوت و دیگر کمالات مادیمیل و  ل،  ، تغییر و تبدّو تولید مثل  همچون داشتن جسم و اندازه، رشد

  گیرنداست. موجوداتی که صِرفاً در این مرتبه قرار میقرار داده نشده  وجودیِ عقلی  ۀای از ماده در مرتبکه اساساً بهرهندارد؛ چون

وچرای دستورات چونمطیعِ بی  و به همین دلیل   دهد باشند که ساختار وجودی آنها را »عقلِ محض« تشکیل می»فرشتگان« می

 .  7خداوند هستند

 

 انسانِ گیاهی 

جان یا همان جمادات فصل مشترک دارد. انسان از این منظر که موجود است و حجم و وزن و اندازه دارد با اشیای ظاهراً بی

ها  شد، اما علاوه بر داشتنِ این ویژگیبرشمرده میداشت یکی از انواع جمادات  یعنی اگر انسان فقط در همین حد از وجود بهره می

کند و قابلیت تکثیرِ نوعِ خود یا همان تولیدمثل را نیز دارد و در این مرحله، همچون سایر دارای رشد و نمو نیز هست، تغذیه می

 
 6اند؛ سورۀ تحریم، آیۀ کنند که به آن مأمور شده کنند و همان مى هر چه خدا بگوید نافرمانى نمى  ؛(لا یَعْصُونَ اللّهَ ما أمََرهَُمْ وَ یَفعَْلُونَ ما یُؤْمَروُنَ). 7
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نباتی برخوردار است. برای درک بهتر این موضوع می از حیاتِ  افرادی که به گیاهان  نباتی  دثهواسطۀ حاتوان  ای دچار زندگیِ 

اگرچه -  آنها حال بدن  با این  ، اند، تکلم و تعامل با دیگران را از دست دادهانجامِ کارهای ارادیاند را مثال زد. این افراد توانایی  شده

قبل تغذیه  اما همچنان از مرتبۀ حیات گیاهی برخوردار است و طبق معمولِ   - های آگاهانه استروی تخت افتاده و فاقد واکنش

دهد. اگر کسی نسبت رسانی منظم و بدون مشکل به کار خود ادامه میکند و سیستم خون دهد، رشد میکند، دفع انجام میمی

تری« شده است  به فرد دیگری زیباتر، قدبلندتر، زورمندتر و یا دارای فرزندانِ بیشتر باشد، تا اینجای کار تبدیل به »گیاهِ کامل

 .  نه انسانِ والاتر

 

 انسانِ حیوانی 

دادنِ خانواده و پذیرش تعهد و حس مسئولیت برای رفع نیازهای مادیِ خانواده از جمله خوراک، پوشاک  انسان با ازدواج و تشکیل

با شرکت اجتماعی، سیاسی، کسب درآمد، خدمتکردن در فعالیتو مسکن، همچنین  اقتصادی،  نوع و غیر  رسانی به همهای 

های اجتماعی و سیاسیِ بالاتر، از مدیرِ یک سازمانِ کوچک شدن تا رسیدن به ریاستِ جامعه، در تمامی  رتبه نوع، رسیدن به  هم

ها و کمالات از اشتراکات میان انسان و  . این قابلیت8کند برداری میهای مرتبۀ حیوانیِ خود بهرهو قابلیت این موارد از کمالات

 موارد پیشرفت کند، توانسته است کمالات بخشِ حیوانیِ خود را به نمایش بگذارد. حیوانات است و اگر انسان در این 

 

 جنسیت زندگی بی 

شود؛ چرا که جنس عقل مادی نیست بلکه بُعد جسمانی و حیوانیِ  رنگ میدر مرتبۀ وجودیِ عقلی، نسبتِ انسان با عالَم ماده کم

کند. در مرتبۀ عقلانی، جنسیت  های خود استفاده میبرد قابلیتری برای پیش عنوان ابزاآورد و از آنها بهما را به خدمت خود درمی

برداری از مرتبۀ عقلانیِ  بندد و از این مرتبه به بعد انسان نه زن است و نه مرد. انسان برای بهرهنیز از وجود انسان رخت برمی

های مختلف، مدارج علمی  های رشته شرکت در کلاسرود و با کوشد. به دانشگاه یا مدرسۀ علوم دینی میخود در کسب علم می

 کند تا آنجا که در نهایت خود به مرتبۀ استادی و اجتهاد برسد.  را طی می

 

 
باشد مطرح  د می منها و آثاری که هر مرتبه از وجود از آن بهره ها، ویژگی کنیم، بلکه در اینجا صرفاً قابلیتدادن این موارد صحبت نمی . خوانندۀ گرامی توجه دارد که از سبب و انگیزۀ انجام  8

 است.
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 هرچه بهتر بیشتر! 

برداری از هر یک از مراتبِ وجود جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلانی بسندگی  این است که انسان نسبت به بهره   آورنکتۀ شگفت 

دیگر داشتن و ساختن و دانستن بس  بگوید که  در آنجا بایستد و  انسان  توان متصور شد که  که حد و مرزی را نمیطوری ندارد. به

شود. هر چقدر به انسان عِلم  آوردن حریص و مشتاق میدستر به رفتن و بهرود بیشتاست! بلکه در هر مسیری هرچه پیش می

پذیرد و هرچقدر عمر و لذت و قدرت بدهند، حتی اگر تواناییِ رد شدن از دیوار یا  خواهد، هر چقدر ثروت بدهند میبدهند می

آوردن  دستختلف او را مجبور به توقف در بههای مکند! و اگر محدودیتفهمیدن زبان تمام حیوانات باشد، با آغوش باز قبول می

 نکند هرگز به آنچه دارد و هست راضی نخواهد شد.  

رفتاریِ هر کسی در زندگی گواهِ این مطلب است که او در هر زمینه و از هر وسیله و امکاناتی خواستار »بیشترین« و تجربیاتِ  

طلبی«  نهایتخواهی نشان از دو حقیقت بسیار مهم دارد؛ اولی گویای وجود میلِ »بیبهتر»بهترینِ« آن است. این بیشترخواهی و  

 یم.بزنملموس از زندگیِ واقعی    هاییمثالتر شدنِ موضوع،  بگذارید برای روشن.  طلبی« در انسان استگرِ میل »کمالو دومی بیان

 

 تلاش برای بیشتر ماندن 

کنیم که شاید این  جسمی برخوردار هستیم، در زندگیِ روزمره کمتر به این فکر می  ها که از صحت و سلامتاغلب ما انسان

کند و  سلامتی تهدید شود. رفتار عمومیِ انسان گویای این است که به این سلامتی به عنوانِ یک ویژگی و حالتِ دائمی نگاه می

این نمی یا حادثهبه  رفتارِ خودش و  اثر سوء  بر  از دست بدهد و  بینیپیش  ایاندیشد که ممکن است  را  از آن  نشده قسمتی 

شود و سلامتِ  دهد، ناخوش میاش مختل شود. اما همین انسان، وقتی سرحالیِ خود را از دست میواسطۀ آن گذرانِ زندگیبه

ص. هر چه این  های ساده گرفته تا مراجعه به پزشکِ متخصافتد؛ از خوددرمانیبیند، به فکر درمان میخود را در معرض خطر می

شود. به  رود و تلاش انسان برای بازگشت به سلامتی بیشتر میتر باشد حساسیت درمان بالاتر میتر و پیچیدهبیماری سخت 

رود. اگر در این مرحله تر میتر در شهرهای بزرگای که اگر در شهر و دیار خود علاجی پیدا نکند به مراکز درمانیِ پیشرفتهگونه

کند. هر جا که کورسوی امیدی به سوی  در توانش اگر باشد، کشورهای دیگر را نیز در یافتن راهِ چاره جستجو میجواب نگیرد و  

رود و در یک کلام، هرچه از وقت و انرژی و ثروت و آبرو که دارد را برای درمان بیماریِ خود هزینه  سلامتی ببیند به سراغش می

او از  می او را جواب کرده باشند، امیدش را قطع  کند. زمانی هم که برای درمانِ  علم پزشکی کاری ساخته نباشد و اصطلاحاً 

مندیِ  هها و تکاپوها برای بهرطلبد. تمام این تلاشکند و با هر اعتقادی که باشد نیروهای ماورای ماده و معنوی را به کمک مینمی

بماند. جالب اینجاست که این بیمارِ در جستجوی بهبودی، دوباره از سلامتی و زندگی کردن است؛ برای این است که انسان زنده  

جویی برای بازگشت به زندگیِ سالم و عادی وجود دارد و  کند دو ساله باشد یا صد ساله؛ در هر سن و سالی این چارهفرقی نمی
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نده ماندن« از بین نخواهد  حتی اگر عمر عادیِ انسان از این چند ده سال به چند صد سال هم افزایش پیدا کند میل به بیشتر »ز

 »میل به جاودانگی« است.طلبی« یا نهایت»بیرفت. این گریز از مرگ، همان 

های گوناگون در از روزگاران کهن، این میل به جاودانگی، که یک میل فطری است و در سرشت هر انسانی وجود دارد، به شکل

ردگان برای سالم ماندن بدن برای زندگیِ بعدی، دفن کردن اموال ارزشمند ها خود را بروز داده است. مومیایی کردنِ مرفتار انسان

ها با اجساد آنها، جستجو برای یافتن آب حیات و اکسیر جوانی، سعی در باقی گذاشتنِ نام نیک از خود در  و مورد علاقۀ انسان

هایی از رفتارهای انسان است که  ها نمونههای بعد و همچنین آفرینش آثار هنری برای جاودان کردن نام خود، این میانِ نسل

ای دارد اما تا کنون کسی های انسان جایگاهِ ویژهبرآمده از میل به ابدیت و جاودانگی است. میلی که اگرچه در رفتار و برنامه

 نتوانسته در دنیا آن را تجربه کند. 

 

 محدودیت زندگیِ بی 

ت و هر مقدار ثروت و قدرت و دانایی که بخواهید در اختیار شماست. اگر  گونه محدودیتی در برابر شما نیسفرض کنید که هیچ

جا را برای زندگی انتخاب  از خانه و محله و شهر و دیاری که اکنون در آن ساکن هستید رضایت نداشته باشید، آیا باز هم همین

ز منابع نامحدودی که در اختیار دارید و هیچ  دهید یا اهای فعلی خود ادامه میتان را طبق برنامهکنید؟ آیا باز هم زندگیمی

کنید و جهانتان را در اوج لذت، زیبایی، امنیت، صلح و آرامش و شادی و  کند استفاده میخطری نیز آن را تهدید و تحدید نمی

طور یِ او بههایش نباشد وضع زندگ رسد که اگر محدودیت و مانعی میان انسان و خواسته نظر میکنید؟ بدیهی بهنشاط خلق می

کلی تغییر خواهد کرد. اگرچه میل و آرزوی داشتنِ چنین دنیایی در وجود همه هست و در صورتی که این دنیای نامحدود به  

ای بسیار بسیار از  گوید که اجابتِ چنین خواسته های زندگی انسان میپذیرد، اما واقعیتانسان عرضه شود با آغوش باز آن را می

 لکه ناممکن است.  دسترس او دور و ب

 

 ! هر چه بیشتر بهتر 

حال، هر انسانی از ماندن و درجا زدن در جایگاهی که در آن قرار دارد گریزان است و همواره در تلاش برای بهتر شدن  با این

های ظاهری و زیبایی. انسان در هر مرتبۀ شغلی که باشد  است؛ بهتر شدن در شرایط مالی و سطح زندگی؛ بهتر شدن در ویژگی

پردازد و خواستارِ رسیدن  با امیدِ رسیدن به مهارت در علایقش، به تحصیل و کسب تجربه می  خواهان ارتقا به رتبۀ بالاتر است.

به بالاترین رتبه در آن مهارت یا علم است. هر میزان از ثروت که داشته باشد، باز هم از اضافه شدنِ یک صفرِ دیگر، به سمت  
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بیزار است و همواره طالبِ قدرت و شهرت و نفوذ بیشتر، علم   کند. انسان از محدودیت اش استقبال میراست ارقام حساب بانکی

تر است. هیچ کسی نیست که، لااقل در مواردی که به آنها  تر و تفریحات جذابتر، غذاهای خوشمزهو آگاهی بالاتر، زندگیِ راحت

از مواردِ ثروت، قدرت، شهرت، زیبایی،    مند است، از رشد و پیشرفت و از آگاهی و تواناییِ بیشتر استقبال نکند. اگر هر کدامعلاقه

علم، تسلط، لذت، تفریح و غیره را یک »کمال« بدانیم، خلاصۀ جملات بالا این خواهد شد که انسان از هر کمالی بهترین نوع و  

 طلبی« است.  جوید. نام این میل و خواسته »کمالخواهد و میبیشترین میزانِ آن را می

 

 کمی درنگ 

نهایت  است که در محدودۀ دنیا میل به بیشود این است که انسان چگونه موجودی که در اینجا مطرح می  سؤال بسیار مهمی

طلبی در انسان هست، میدان پاسخگویی به آن در نهایتنهایتی که از هر حیث کامل باشد! حالا که این میلِ بیدارد؟ آن هم بی

طلبی و میل به  وجود دارد؟ وقتی دنیا ظرفیت پاسخگویی به این کمالسوم آن قابل سکونت است کجای دنیایی که کمتر از یک

خورد؟ وقتی که این میل و آن طلب، در دنیا برای انسان به دست جاودانگی را ندارد، پس وجودِ آنها به چه دردِ زندگیِ انسان می

آیا جوابی برای این آرزوها و ها، و به تعبیر دیگر، مصداقی برای خواسته   نیامده است آنها را باید در کجا جستجو کرد؟ اساساً 

های انسان  جو، لازم است اندکی دربارۀ خواسته زندگیِ ابدی و نامحدود وجود دارد؟ برای رسیدن به پاسخی درخورِ ذهن حقیقت

و قانونی را تصور  توان برای آنها قاعده  آیند و آیا در حالت کلی میهایی دارند، از کجا میها چه ویژگیبیندیشیم. این خواسته 

 ؟  9کرد

 

 هر چه دیده بیند دل کند یاد 

های انسان محدود در دایرۀ دانش و شناخت او هستند و ممکن نیست انسان خارج ترین نکته این باشد که خواسته شاید ابتدایی

گونه هیچ در مورد آن  داند چیست و  شناسد، نمیکه مطلقاً نمیرا  از محدودۀ داناییِ خود چیزی را آرزو کند. یعنی انسان چیزی  

اینکه انسان بخواهد چیزی را آرزو کند،  قاعدتاً نمی  ،ندارداطلاعاتی در ذهنش وجود   از  تواند طلب کند. به عبارتِ دیگر قبل 

تر کنیم. اگر در یک له را ملموس ارید با استفاده از مثالی این مسئضرورتاً باید دربارۀ آن یک شناختِ حداقلی داشته باشد. بگذ

شناسیم و در گذشته  خاطر این است که آن را میزند بهشیرین به سرمان میای خنک و آبدار و روز گرم تابستان هوس هندوانه

بردنِ دیگران از آن را دیده یا توصیفش  ایم و یا حداقل لذتای را تجربه کردههای قبلی، لذت خوردن چنین هندوانهو در تابستان

 
 . برای آشنایی بیشتر با این قوانین به مباحث »انسان شناسی« از استاد محمد شجاعی مراجعه بفرمایید.  9
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اگر هیچرا شنیده و  آن نمیگونه پیشایم  به  یا ذهنی نسبت  اینکه  شتیم هرگز طالبِ آن هم نمیدازمینۀ تجربی  شدیم؛ کما 

حال حتی اسمشان را هم  ها و غذاهای بسیاری در نقاط مختلف جهان وجود دارد، اما چون تا بهها، نوشیدنیاکنون نیز، میوههم

اینجاست که امکانِ    است یک بار آن را بچشیم و یا حتی تصویر آن را ببینیم،ایم گرایش و توجهی نیز به آن نداریم. کافینشنیده

شود نیز همین قاعده برقرار است و امکان ندارد از  هایی که در انسان پدیدار میشود. دربارۀ سایر خواسته طلب آن در ما زنده می

ای از کشورمان چیزی هیچ نشانی در گذشتۀ زندگیِ انسان نباشد اما آن را طلب کند. مثلاً اگر ما از وجود مکانی خاص در نقطه

تواند به یک چیز میل  ترتیب، انسان تنها زمانی میافتیم. بدینجهان خبر نداشته باشیم، هرگز به فکر بازدید از آن نیز نمییا  

پس در اینجا به اولین  های طلبِ آن در وجود او باشد.  واسطۀ داشتن حداقل آگاهی و شناخت از آن، زمینه نشان بدهد که به

 رسیم: »طلبِ هر چیز نشانۀ شناختِ آن چیز است«.می اش وجود دارده ای که میان انسان و خواستقاعده

 

 موجود است 

انسان پیش از آنکه بتواند به چیزی شناخت پیدا کند باید آن چیز وجود هم داشته باشد. یعنی ممکن نیست   ،نکتۀ دیگر اینکه

انسان به آگاهی،  ین، یکی از شرطچیزی وجود نداشته باشد اما انسان نسبت به آن حتی اندکی دانا باشد. بنابرا های رسیدنِ 

تواند  هستی و وجود قرار داشته باشد. وقتی انسان نمی دایرۀشناخت و کسب تجربه نسبت به یک چیز، این است که آن چیز در  

ن که عقلاً  ها یعنی ایتواند چیزی که نیست را طالب شود. همۀ این از چیزی که وجود ندارد آگاهی کسب کند به طریق اولی نمی

بریم:  پی میدربارۀ طلبِ هر چیز  قانونِ عقلی    به دومین  بنابراینمُحال است انسان چیزی که وجود ندارد را بشناسد و بخواهد.  

 »طلب هر چیز نشانۀ وجود آن چیز است«. 

 

 جنس پرواز جنس با هم کند هم 

،  با آن است«  داشتن  »طلب هر چیز نشانۀ سنخیتشود که  گونه مطرح میهایِ برقرار میان طالب و مطلوب اینیکی دیگر از اصل

ای میان آنها ایجاد نخواهد شد. حس شنوایی  ضرورتاً باید سِنخیت وجود داشته باشد وگرنه رابطهانسان و آرزوهایش میانِ یعنی 

انتظار ندارد عملِ شنیدن را زبان انجام بدهد چون با مزهبا امواج صوتی سنخیت دارد نه   ها و عطرها. همچنین هیچ انسانی 

کنند. به  جنس هستند را دریافت میسنخیتی میان آنها برقرار نیست. سایر حواس نیز فقط آن دسته از اطلاعات که با آن هم

ۀ عقل نیز همین رابطه برقرار است؛ علم و دانش مطلوب کند. برای قوسنخ خودش را طلب میهای همعبارت دیگر هر حسی داده
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طلبِ انسان  نهایتگوییم قوۀ بیترتیب میگیرد. بدینطور طبیعی فقط با معقولات ارتباط میعقل هستند و ساختار عقل انسان به

 رود.  ایگاه اصلیِ خود به کار مینهایتِ نامحدود سنخیت داشته و با برقراری ارتباط با آن است که در ج نیز ضرورتاً با موجودِ بی

 

 انسان 

وقتی انسان طالب آرامشی ابدی، صلحی پایدار، زیبایی و لذتی نامیرا، شادیِ  رسیم که  از آنچه تاکنون مطرح شد به این نتایج می

و هم در زندگیِ    است  وجودمکران، و در کل آرزومندِ جاودانگیِ نامحدود است، پس چنین چیزی هم  شائبه و زلال، علم بیبی

های مراتب همراهِ چهار مرتبه از وجود به نام. بنابراین بهای سنخیت داردانسان سابقه دارد و هم وجود انسان با چنین خواسته 

اینها در وجود انسان پی میجمادی، گیاهی، حیوانی و عقلانی به مرتبه ها و آرزوهایش از جنس  بریم که خواستای فراتر از 

نهایت و البته نامحدود؛ مرتبۀ پنجمی که از  نهایت، زندگی و حیاتِ بینهایت، زیباییِ بینهایت، قدرتِ بیست؛ علمِ بینهایت ابی

قامتی  از موجودِ دوپای راست  صرفاً   کنیمبنابراین وقتی صحبت از »انسان« می  کنیم.تعبیر می  یا »انسانیت«  آن به »فوقِ عقل«

زنیم، بلکه منظور از »انسان« حقیقتی  کند و ممکن است مرد یا زن باشد حرف نمییاسی میاجتماعی، اقتصادی، س   که فعالیت

نامحدودِ  بیزوج و محبوب و معشوق و طرف حسابش  و    جنسیت نر و ماده ندارد،  است که بی  است.نهایتِ  نهایتِ  آن موجودِ 

است  بخشی، زندگی و پایندگیعزت، زیبایی، مهربانی، جان  متعالی از جمله علم، قدرت،  های نامنامحدودِ نیز که منبع تمامِ صفات و  

که در متون دینی تعبیر   چیزی»الله« است. بدین ترتیب بین انسان و الله که طالب و مطلوب هم هستند سنخیت وجود دارد و  

به آن    ،نِ بدنو آراسته شد تکه پس از خلق  روحی  »انسان« است؛ همان   تعریف از  اینمربوط به    الهی شده استروح    نفخه یابه  

 دهد. و حقیقتِ انسان را تشکیل می 10دمیده شده 

 

 آید آنجا که پای اختیار به میان می 

ها از این نفخۀ الهی که مطلوبش الله است برخوردار هستند دلیلِ این همه تنازع  شاید این سؤال مطرح شود که اگر تمامِ انسان

صورت فطری و طبیعی هر مرتبه خورد؟ ابتدائاً باید دانست که بهریزی از کجا آب میه جنگ و خونهمو درگیری چیست؟ این

است. بخش جمادی و گیاهی ابزاری هستند که نیازهای بخش حیوانی را از وجود برای خدمت به مرتبۀ بالاتر از خود خلق شده

عقلانی، از آنجا که پای  هی و حیوانی به بخش عقلانی و فوق رسانیِ مجموعۀ مراتب جمادی، گیارفع کنند. اما در مورد خدمت

زند و این رفتار بستگی به میزان رشد عقلانیت و مرتبۀ ها سر میآید رفتارهای گوناگونی از انساناراده و اختیار انسان به میان می

 
 72؛ و از روح خود در آن دمیدم؛ سورۀ ص، آیۀ (وَنَفَختُْ فِیهِ منِْ رُوحیِ).  10
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کرده و بالغ شود تا بتواند با استفاده از نیروی   عقل نیز مانند سایر اعضا و جوارحِ انسان باید رشدعقلِ انسان دارد. مرتبۀ فوق فوق 

شود، این  تر میای که اگر تغذیه نشده و از آن استفاده نشود ضعیف و ضعیفطلبیِ انسان به تعالی برسد. همچون عضلهنهایتبی

تواند  شود و در نهایت نمییتر مروز ضعیف نفخۀ الهی نیز اگر تغذیۀ مخصوصِ خود را، که ارتباط با الله است، دریافت نکند روزبه

 های خود را به ظهور برساند.  کمالات و قابلیت و  اش ارتباط برقرار کندمطلوبِ حقیقی با

طلبی در هر کدام از مراتبِ وجود نهایتاما نیروی بی  ،نکتۀ دیگر اینکه اگرچه هر مرتبه از وجود نیازهای مخصوص به خود را دارد

کار گرفته شود موجبِ عقل بهزمانی که این نیرو در جایگاهِ اصلیِ خودش یعنی مرتبۀ فوق   ،تنها  .بگیردتواند مورد استفاده قرار  می

که بتواند نیروی   رشد نکرده باشد   به میزانی  اگر مرتبۀ انسانیتِ انسان  عبارت دیگر، سلامت و امنیتِ انسان خواهد بود. بهرشد،  

بینهایتبی به  و  دربیاورد  استخدام خود  به  را  است    نهایتِ مطلق وصل شود،طلبی  در  نهایتاین بیممکن  از طلبی  کدام  هر 

گونه است  نای  به کار گرفته شود.  ،باشدشده  تر و قدرتمندتر از بقیه  که بزرگ  ،های جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلانیِ انسانبخش

بیشتر میموجودی  شود به  تبدیل می  انسانکه   بیشتری میکه هرچه درآمدش  پُستی که قرار دارد شود پولِ  خواهد، در هر 

کوشد، در  کند و در پی کسب مدارج بعدی میهای مختلف علمی او را سیر نمیخواهان ارتقا به مقام بالاتر است، رسیدن به رتبه 

کند و حتی اگر تمام زمین را هم در اختیارش بگذارند  از هیچ خشونت و کشتاری پرهیز نمیفتح شهرها و کشورهای دیگر  

است که بشر با  طلبینهایتناپذیری بشر در فتحِ هرچیز، برآمده از همان میل بیدنبال دستیابی به کُرات دیگر است. سیری به

کار بگیرد آن را در راستای اهداف و امیال مراتبِ گیاهی،  د بهنشناختنِ حقیقتِ خود، به جای اینکه آن را برای پروراندن روح خو

 حیوانی و نهایتاً عقلانیِ خود استخدام کرده است.  

 

 شرافت به جان است 

و و نه حتی میزان ا  سیاسی- جایگاه اجتماعی نه  نه دارایی و اموال او،  شود نه زیباییِ او،  داشتِ انسان میچیزی که مایۀ گرامی

اما صِرف موفقیت در هر کدام از این اشتراکات   ،های مشترکی وجود داردرچه بین انسان و سایر موجودات فصل دانشِ اوست. اگ

به معنی موفقیتِ بشر در انسانیت نیست. همچنین اگر کسی در هر کدام از این مراتب دچار کمبود باشد، مثلاً نقص عضو داشته 

اظ مالی ورشکسته شده باشد، دارای مرتبۀ اجتماعی بالایی نباشد، میل جنسی  باشد، از زیباییِ مطلوبی برخوردار نباشد، از لح

شود؛  ها از مرتبۀ انسانیِ او چیزی کم نمینداشته و یا ازدواج نکرده باشد، مدارج علومِ بشری را طی نکرده باشد، در تمام این مثال

اینها قرار می از تمام  بالاتر  مقام »انسانیت«  اصولاً  مرتبۀ عنوان مثال میبهگیرد.  چرا که  اشاره کرد که  لقمانِ حکیم  به  توان 
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انسانی آن از لحاظ  اما  پایینی داشت  یاد میاجتماعیِ  به بزرگی  او  از  قرآن  بلندمرتبه است که خداوند در  کند. همچنین قدر 

 مبری برگزیده است.  حال خداوند آنان را به مقام پیا در طول عمر خود ازدواج نکردند و با اینحضرات یحیی و عیسی

ایست که میان آن مرتبه و بُعد روحانی یا  رسیدۀ آنها، وابسته به نوعِ رابطه  ظهورشرافت هر مرتبه از وجود انسان و کمالاتِ به

است که  خاطر وجود روحیخاطر جانی است که در آن است، شرافتِ عقل بهعقلِ انسان برقرار شده باشد؛ شرافت این بدن بهفوقِ

مایۀ ایرانی، این مفهوم  کند که به چیزهای متعالی فکر کند. سعدی، شاعر گران دهد و قدرتش را هدایت میرا در تفکر یاری میاو  

 است که: را به زیبایی بیان کرده

 نه همین لباس زیباست نشانِ آدمیت  تنِ آدمی شریف است به جانِ آدمیت

 11که تا چه حد است مکانِ آدمیتبنگر   جز خدا نبیندجایی که بهرسد آدمی به

 

 از جنس خدا 

شود. با کسبِ کمالاتِ این مرتبه است که انسان با درک مرتبۀ پنجم از مراتبِ پنجگانۀ وجود، با جایگاه شایستۀ خود آشنا می

برای شادی و    تواند از کمالاتی که در مراتب قبلی کسب کرده بهترین استفاده رارسد و می»منِ حقیقیِ« انسان به ظهور می

در ارتباط با کمالات فوق عقلانی    های جمادی، گیاهی، حیوانی و حتی عقلانی انسان بخشآرامشِ خود ببرد. از طرفی اگر کمالاتِ

 . 12راستا با آن نباشد، موجب ناهماهنگیِ انسان با شرایطِ زیستیِ ابدیت نیز خواهد شد و هم

تنها تمام آنچه در زمین هست را برای نچنان مقام والایی دارد که خداوند نهآ  ،عقل که مخصوص انسان استمرتبۀ وجودیِ فوق 

بلکه به فرشتگان، که عقل محض هستند   14و رود و دریا، خورشید و ماه و شب و روز را برای او رام و آرام کرده  13است او آفریده

او را ساختم و پرداختم و از روحم در آن دمیدم، به  زند، دستور داده است که: »آنگاه که جسمِ  و هیچ اشتباهی از آنان سر نمی

. نکتۀ طلایی برای فهمیدن مرتبۀ »فوق عقل«، که حقیقتِ وجودیِ انسان است، همین »روحِ 15اش کنید«خاک افتاده سجده

نشینی  هم  باشد که در جسم انسان دمیده شده است. »منِ حقیقیِ« انسان از جنس خداست و تنها باخدایی« و »نفخۀ الهی« می

اگرچه .  رسد و شعار اصلی دین اسلام یعنی »لا اله الاّ الله« نیز بر همین مبنا طراحی شده استبا اوست که به آرامش حقیقی می

 
 . غزلیات سعدی 11

ابدی،بارۀ شرایط زیستیِ آخرت و ملزومات  در  .   12 تهیه      مؤسسۀ منتظران منجی  پایگاه اینترنتیتوانید از  این کتاب را می   .ایمگفتگو کرده «  به سمت شدن مفصلاً در کتاب »   زندگیِ 

 مایید. بفر

 29؛ اوست آن کسى که آنچه در زمین است، همه را براى شما آفرید؛ سورۀ بقره، آیۀ (هوَُ الَّذیِ خَلقََ لَکُمْ مَا فِی الْأَرضِْ جَمیِعاً).  13

؛ و رودها را مسخر شما ساخت و آفتاب و ماه را که همواره در حرکتند رام شما کرد و شب و روز را مسخر شما (اللَّیْلَ وَالنَّهاَرَسَخَّرَ لَکُمُ الْأَنْهَارَ وَسخََّرَ لَکُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ داَئِبیَنِْ وَسَخَّرَ لَکُمُ  ).   14

 32،33گردانید؛ سورۀ ابراهیم، آیۀ 

 72بخشیدم و از روح خود در آن دمیدم، برای او به سجده افتید! سورۀ ص، آیۀ  ؛ هنگامی که آن را نظام(إِذَا سَوَّیْتُهُ وَنفََختُْ فِیهِ منِْ رُوحیِ فَقَعُوا لَهُ سَاجدِیِنَفَ).  15

https://montazer.ir/product-category/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%85%d9%87/
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یعنی موجودی که به آن    رساند. »اله«اند اما این ترجمه معنای حقیقیِ آن را نمیترجمه کرده  به »معبود«  را عموماً   »اله«  واژۀ

جود انسان نیز اله و معشوق مخصوص به  . هر بخش از و16و بدون او آرامش ندارند   شوندورزند و واله و شیدای او میعشق می

که اغلب ما    ، مدیریت و ریاست، شغل و تحصیلاتِ علمیثروت، قدرت بدنی، شهرت، محبوبیت  هایی مثلمعشوق   خود را دارد.

برای رسیدن به آنها تلاش میک  هاانسان مواردی همچون ان را برای رسیدن به  عمرم  حتی تمامِ   از ما  کنیم. برخیم و بیش 

بودن  در  را     خودآرامشِ  احتمالاً، چرا که  کنیمصرف میهای علمی برتر، رسیدن به ریاست و ...  قهرمانِ ورزشی شدن، کسب رتبه

  شود چون سنخیتی میان ما و آنها وجود ندارد.ها آرام نمیکدام از این معشوق با هیچ  «حقیقتِ ما»اما    .بینیممی  هادر این جایگاه

به همین دلیل  الله است.  نهایتِ نامحدود یعنی  همان موجود بیما سنخیت دارد    طلبنهایتبا بخش انسانی و بیلهی که  تنها ا

هیچ معشوق و محبوبی برای   !ای انسان  »لا اله الا الله؛   گویدآن نفخۀ الهی را خطاب قرار داده، میبخشِ انسانیِ ما، یعنی   خداوند

 . «جز الله که اصل و ریشۀ توستهتو وجود ندارد ب

 

 تعریفِ سازنده 

که به تعریف درست و حقیقیِ خویش برسد اگر در بالاترین حد از کمالات جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلی باشد،  انسان بدون این

اری از تمام امکانات مادی و رفاهی، و همچنین دارای صفات بشود در نهایت زیبایی و سلامت جسمانی، با برخورد  آدمییعنی  

دوستی و در بالاترین درجه از مدارج علمی و عقلی، نهایتاً  داری و نوعپذیری، امانتبرجستۀ اخلاقی از جمله وفاداری، مسئولیت 

  نکته این است که  اما  ،باشدده برخوردار  شدادههای وعدهاز آن نعمتتواند به بهشتی که خداوند به او وعده داده برسد و تا ابد  می

  شود ما در زندگیِ دنیایی متحمل میبدنِهایی که سختی برای است های آن پاداشی بهشت نیست؛ بهشت و نعمتما بهای روح 

 .17 ما که از خداست و در زندگیِ دنیایی به تعالی رسیده است نه روحِ

و   18آغاز و سرانجامش خداست؛ موجودی مُمتد از خدا تا خدا، با ماهیّتِ از او بودن کند که خداوند انسان را موجودی معرفی می

نهایتِ  خداوندِ بی  اش با، از آنجا که حقیقتِ وجودیشودمیجسمانی در زمین متولد    هم که با بدنِ  یزمان  انسان،.  19به او بازگشتن

مطلق  سنخیت دارد،  در دنیا  نیز  به دنبال همان بینهایت بیقراری میکند. او موجودی است که در طول  زندگیِ  بینهایت خود،  

و یا تبدیل به مظهر   20ترین موجوداتتواند تبدیل به پستمی  بازۀ کوتاهکند و در این  طی می  زندگیِ دنیاییسالیانی را نیز با  

 
 فقه در مدخل »اله«. ؛ به نقل از وبگاه ویکی 190، ص 1العرب، ج لسان .  16

 410العقول، ص تحف  .های شما جز بهشت بهایی ندارد، به چیز دیگری نفروشیدبِغیَرهِا؛ آگاه باشید! بدن : أما اِنَّ أَبدانَکمُ لَیسَ لَها ثَمنٌَ اِلّا الجَنَّۀَ، فلَا تَبیعوها  . امام کاظم  17

 156؛ ما از آنِ خداییم؛ سورۀ بقره، آیۀ (إنَّا لِلَّهِ).  18

 156گردیم؛ سورۀ بقره، آیۀ ؛ ما به سوی او برمی ( نَّا إِلَیْهِ راجعُِونإِ).  19

 179ترند؛ سورۀ اعراف، آیۀ ؛ آنها )غافلان( مانند چهارپایانند بلکه بسی گمراه (هُم أضَلّأُولئک کالأَنعام بَل ).  20
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بلکه در برابر انسان   22تنها از درک آن عاجز باشند جایی برسد که فرشتگان نهتواند در دانایی به  . می21خدا و خلیفۀ او بشود

اش  عهدۀ خودش گذاشته تا مسیر زندگیواسطۀ عقل، اراده و اختیاری که به او داده، بهه . و تمام اینها را ب23فروتن و افتاده باشند 

  26ام ، از روح خودم در بدن تو دمیده25امبرای خودم خلق کردهگوید همه چیز را برای تو و تو را . به او می24را خود انتخاب کند

و سپس به اصل    29. مدتی را در زمین زندگی خواهی کرد28ترم؛ بلکه از خودت به تو نزدیک27پس هر جا که باشی با تو هستم

 .30ات یعنی خودم بازخواهی گشت و ریشه

 

 جانبه رشد همه 

اما    ، باشد ترتیب انسان موجودی است که دارای تمام مراتب وجودیِ جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلانی و فوق عقلانی میبدین  

به    اعتناییتوجه به این نکته ضروری است که بی  .نامند مرتبۀ »فوق عقل« استخاطر آن، انسان را »انسان« میای که بهمرتبه 

خود   ا برقراریِ ارتباطِ مناسب با زوج و معشوقِتمام آن مراتب نیز باید بچرا که    ؛ل نیستوجه مقبوهیچتر به مراتب وجودی پایین

نشوند؛    یا مدیریت  درستی تغذیههای جمادی، گیاهی و حیوانی در انسان نباشد یا بهاگر بخشتغذیه شوند و به آرامش برسند.  

اما  شان کند؛  ر عهدۀ انسان است که در رفع نیاز آنها بکوشد و آرامشود. برو میفعالیت مرتبۀ عقلانی و فوق عقلانی با اشکال روبه

او    ابدیِزندگیِ    دنیایی و   زمانی برای زندگیِ   ، گیاهی، حیوانی و عقلی  های بخش معشوق   انسان بهمیل و گرایشِ  باید دانست که  

انسان، از یک طرف با تغذیۀ    انسانیتِفعالیت و رشد  در راستای رسیدن به معشوقِ بخش انسانی باشند.  ند که  باشسودمند می

های دیگرِ وجود انسان همه مَرکب تمام جنبه   .گیردهای پایینی صورت میبخش  مناسبِ  ، و از طرف دیگر با پرورشِانسانیبخش  

 ت که او را به مقصدِ متعالیِ او برسانند. شان همین اسو ابزاری برای روح او هستند و فلسفۀ وجودی 

کنیم کجاست، زندگی  خواهیم بدانیم اینجا که در آن زندگی می های پنجگانۀ وجودمان را با هم مرور کردیم می اینک که کلیاتی از بخش 

استقبال آشنایی با جایگاه دنیا در  ای کوتاه به  نهایت ما چیست. پس با مقدمه در دنیا چه ضرورتی دارد و نقش دنیا در ابدیت و زندگیِ بی 

  رویم. نهایت می عالمِ هستیِ بی 

 
 30؛ من در زمین جانشینى خواهم گماشت؛ سورۀ بقره، آیۀ (خَلیفةَإنّی جاعِلٌ فی الأَرضِ ).  21

 سورۀ بقره مراجعه شود.  32الی  30. به آیات  22

 34؛ به فرشتگان گفتیم: آدم را سجده کنید. سورۀ بقره؛ آیۀ (اسجُدوا لآِدمَ لِلمَلئِکَةِ قُلنا ).  23

 3ایم؛ یا سپاسگزار باشد یا ناسپاس. سورۀ انسان، آیۀ ؛ ما راه را به او نشان داده (نَّا هَدَیْنَاهُ السبَِّیلَ إِماّ شاکِراً و إمِّا کَفوراًإِ).  24

 373، ص 2خَلَقتُْک لأَِجْلی«؛ تمام اشیا را برای تو و تو را برای خود آفریدم؛ حدیث قدسی، مکیال المکارم، ج . »خَلَقتُْ الْأَشْیآءَ لِأجَْلِک، وَ  25

 72؛ از روح خود در آن )بدن( دمیدم؛ سورۀ ص، آیۀ (ختُ فیهِ منِ روحینَفَ).  26

 4حدید، آیۀ ؛ و هر کجا باشید او با شماست؛ سورۀ ( وَ هُوَ مَعَکُم أَینَما کنُتُم).  27

 24؛ و بدانید که خدا میان آدمى و قلبش حایل است؛ سورۀ انفال، آیۀ (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یَحُولُ بَینَْ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ).  28

 36برداری خواهد بود. سورۀ بقره، آیۀ ؛ و برای شما در زمین، تا مدت معینی قرارگاه و وسیله بهره(وَ لَکُم فی الأَرضِ مُستَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلی حینٍ).  29

 15؛ بازگشت همۀ شما به سوی من است؛ سورۀ لقمان، آیۀ (إِلیَّ مرجِعکُُم).  30
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 چشمانت را ببند! 

دهند. حواسی که هر کدام با ابزاری مخصوص به  ای وجود دارد که او را برای زندگی در روی زمین یاری می در انسان حواس پنجگانه 

در »دیدن«، »شنیدن«، »بوییدن«، »چشیدن« و »لمس کردن« توانا    های »چشم«، »گوش«، »بینی«، »زبان« و »پوست« ما را خود به نام 

 های بسیاری همراه خواهد بود.  اش با دشواری ها آدمی امکان ادامۀ حیات را نخواهد داشت و یا زندگی کنند و اساساً بدون این حس می 

ندید و فرض کنید تا پایان عمر چهرۀ افراد  ای بب است در خلوتِ خود چشمانتان را با پارچه برای نزدیک شدن به عمق مسئله کافی 

های شلوغ و راه رفتن  توانید ببینید. دشواری عبور کردن از عرض خیابان اید را دیگر نمی محبوبی را که تا کنون دیده و با آنها اُنس داشته 

را با هر کدام از حواس و یا اعضای بدن خود    های دیگر را نیز تصور کنید. این تصور روهای مملو از عابرانِ عجول و بسیاری موقعیت در پیاده 

ها محروم بودن؛ محرومیتی که دنیای خارج  ها و تجربه ها یعنی از بسیاری از لذت نیز تجربه کنید. زندگی بدون حتی یکی از این حس 

مندی از هر  است ابزاری سالم برای بهره ها در دنیای بیرون وجود دارند و فقط کافی گونه که تمام آن لذت تقصیری در ایجاد آن ندارد. بدین 

کدام را داشته باشیم؛ چشمی سالم برای دیدن طلوع ماه، گوشی سالم برای شنیدن بارش باران، پوستی سالم برای لمس تن درخت. ماه و  

و یا از ابتدا نداشتنِ آن ابزار    جا هست؛ اما لذت بردن از آنها نیازمند ابزار است. ضعیف شدن، از بین رفتن باران و درخت برای همه و در همه 

 هایش را از کسی دریغ نکرده است. کوتاهی ماه، باران یا درخت نیست و دنیا هیچ کدام از زیبایی 

ها هستند. فقدانی که گاهی تا آخر عمر با شخص همراه است و دنیا با  های بارز این نوع فقدان نوزادانِ با تولدهای ناقص یکی از نمونه 

های مادرزادی نیست و  اتِ میلیاردها برابری نسبت به رحِمِ مادر، توان جبران آن را ندارد. این مسئله تنها مربوط به نقص وسعت و امکان 

اند.  مندی از یک یا چند حس خود محروم شده ای از بهره انگاری یا حادثه شاید شما هم در اطراف خود افرادی را بشناسید که بر اثر سهل 

مندی از آنها،  بهره   اند، به دلیل داشتنِ تجربۀ قبلیِ ی که بر اثر سانحه یکی از حواس یا اعضای خود را از دست داده البته ممکن است کسان 

 ها هستند متحمل بشوند. صورت مادرزاد دچار یکی از این نقص آزار بسیار بیشتری را نسبت به افرادی که به 

 

 خواهم ندارم اما می 

معنی عدم میل به داشتنِ آن حس نیست. برای توضیحِ  به  ، ا این است که نابرخورداری از یک حس یکی از نکات حائز اهمیت در اینج 

جملۀ بالا شخصی را تصور کنید که با یک نارسایی مادرزاد همچون نارسایی در سیستم عصبی به دنیا آمده و توانایی استفاده کردن از  

توان  او کارآمد نیست؛ اما »میلِ به راه رفتن« تا همیشه با او هست. این نکته را می   پاهایش را ندارد. درست است که »ابزارِ راه رفتن« برای 

برد و نه تمایل به دیدن را در فردِ  ها را از بین می به سایر ابزارهای ادراکی نیز تعمیم داد؛ چشم ابزاری برای دیدن است و نبودنش نه دیدنی 

های مختلف و متفاوتند و مختل شدن  ابزارهایی برای درک طعم   ، همراه حس بویایی به کند؛ حسگرهای چشایی روی زبان  نابینا معدوم می 

کنند نه  نصیب می شود بی وسیلۀ حس چشایی و بویایی به انسان منتقل می ها و هشدارهایی که به تنها انسان را از درک لذت  ، این ابزارها 

کند؛ اما  نداشتن ابزار، انسان را تنها در برخورداری از بعضی امکانات محدود می اینکه میل به درک را نیز از بین ببرند. پس در حالت کلی  
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شود انسان تا جایی که توان و امید داشته  کند و وجود همین میل است که سبب می هرگز میل به برخورداری را از نهاد انسان پاک نمی 

 برندارد.   گونه تلاشی های جسمانی خود دست از هیچ باشد، برای درمان نارسایی 

 

 سازی! کارخانۀ اندام 

اید که ابزارهایی  حال به این اندیشیده کنیم و آن اینکه آیا تا به حال که به اینجا رسیدیم نکتۀ مهمی را در قالب یک پرسش مطرح می 

ای که  سؤال، در تبیین مسئله شوند؟ فکر کردن در پیرامونِ پاسخِ این  کنیم در کدام مرحله از حیات انسان ساخته می که از آن صحبت می 

ای  کنیم در مرحله عنوان یک ابزار در زندگی دنیایی از آنها استفاده می گشاست. تمام اعضایی که به در ادامه به آن خواهیم رسید بسیار راه 

است که تمام بدن و  همان جایی کنیم! »دورۀ جَنینی« کدام از ما آن مرحله را قسمتی از عمر خود محاسبه نمی آیند که هیچ وجود می به 

  اغلبِ تفاوت نیستند؛ اما  های بیرونی کاملًا بی هایی که اگرچه نسبت به محرک شوند. دستگاه های حیاتی انسان در آن ساخته می دستگاه 

ست؛ برای خود قلب،  ای توقف در حال تکامل ا آنها در محیطی که جنین در آن قرار دارد کاربردی ندارند. جنین در رحِمِ مادر بدون لحظه 

ای ساخته  کند. این ابزارها در مرحله های گوارش و تنفس و گردش خون، چشم، گوش، زبان و سایر ابزارها را درست می مغز، دستگاه 

است که  هایی ها و لذت تر که سرشار از اتفاق نهایت بزرگ ای بی ای دیگر قرار دارد. مرحله شوند که مواردِ استفادۀ اصلی آنها در مرحله می 

کدام از سایر ابزارهای در حال  شدنی. اگرچه نه چشم، نه گوش، نه دستگاه تنفس، و نه هیچ برای جنین نه قابل تصور است و نه توصیف 

ساخت در بدنِ جنین، در محیط کوچک و محدود رحِمِ مادر کارآیی چندانی ندارند؛ اما والدین که از ملزومات زندگی در مرحلۀ بعدِ جنینِ  

ترین خللی در روند رشد او ایجاد نشود؛ تا آنجا که اگر در یکی از اعضای جنین از نارسایی یا نقصی  باخبرند، کاملًا مراقبند که کوچک خود  

رو خواهند  صورت با تولدِ نوزادی ضعیف، بیمار و یا ناقص روبه کوشند؛ چراکه در غیر این آگاه شوند در همان مرحلۀ جنینی به درمان آن می 

 اش مختل کند. هایی که ممکن است زندگی نوزاد را تا آخر عمرِ دنیایی عارضه بود.  

 

 آنجا هم شبیه اینجاست 

ای حیاتی  اینک که اهمیت دورانِ کوتاهِ جنینی برای داشتنِ یک تولد سالم به دنیا روشن شد، وقت آن است که قدری نیز به مسئله 

رو هستیم که اهمیت پرداختن به بُعد  های دینی با تعبیری شگفت روبه بپردازیم. در آموزه دربارۀ زندگی انسان در مرحلۀ بعد از دنیا  

کند و تکلیف مسیر زندگی انسان را روشن. و آن این است که »همان نسبتی که میان رحمِِ مادر و دنیا  وضوح بیان می معنوی را به 

حدود رحمِِ مادر در مقایسه با وسعتِ دنیایی که دربردارندۀ زمین،  . محیط تنگ و م 31وجود دارد بین دنیا و آخرت نیز برقرار است« 

رسد. حالا دنیایی که در نظر ما بسیار وسیع است  نظر نمی آسمان و میلیاردها کهکشانِ موجود در فضای آن است چیز قابل ذکری به 

 
 تا ، بیروت، دار الکتاب العربی، چاپ اول، بی 187، ص  15»وضعیت مؤمن در دنیا مانند جنینی است که در شکم مادرش قرار دارد...«؛ غزالى، محمد بن محمد، إحیاء علوم الدین، ج    :    کرم پیامبر ا   . 31
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یی برای آن قائل شوند را در برابر عالمی دیگر به نام  اند انتها و دانشمندانِ علم نجوم با ابزارهای پیشرفتۀ رصدِ آسمان، هنوز نتوانسته 

»آخرت« قرار بدهید البته با همان نسبتی که میان رحمِِ مادر و دنیا برقرار است. تصور عظمت آخرت برای ما اگر غیرممکن نباشد  

ی نزدیک بشویم؛ فرض کنید در ساحل  های دنیایی به درک مفاهیم آخرت توانیم با تشبیهات و مثال قطعاً بسیار دشوار است. ما تنها می 

است؟ در  کنید. انگشتتان چه مقدار از آب را به خود گرفته انگشت دست خود را در آبِ دریا وارد و سپس خارج می   ، دریا هستید 

 . 32ت در برابر عظمت دریا عنوان شده اس   ، نسبت دنیا به آخرت همچون نمناکی انگشتِ خارج شده از آب     حدیثی از پیامبر اسلام 

 

 کوتاه اما سازنده 

حالا که دنیا در برابر آخرت تقریباً هیچ است، پس اهمیت آن در زندگی انسان چیست و کجاست؟ وقتی که نهایتاً پس از چند ده سال  

کردیم  آن را ترک خواهیم کرد چه ضرورتی در پرداختن به زندگی دنیایی وجود دارد؟ پاسخ این پرسش نیز در همان نسبتی که مطرح 

حال کسی پرسیده است که چه ضرورتی داشت پیش از به دنیا آمدن، چندین ماه را در رحِمِ مادر بمانم؟! اهمیت رحمِِ  نهفته است. آیا تا به 

کند، »قابلیتِ  لحظه با رشدِ جنین فشار بیشتری به آن وارد می به مادر برای زندگی انسان در دنیا از آنجاست که آن محیط، که لحظه 

 پذیر خواهد بود؟! ندگی« دارد و اساساً بدون ساخته شدنِ بدن در محیط رحِم، زندگی در مرحلۀ بعد چگونه امکان ساز 

های نهفته در آن، آن را آمادۀ زندگی در مرحلۀ  کند و با پروراندنِ قابلیت ویژگی بارزِ رحِم سازندگی آن است. مادۀ اصلی را دریافت می 

ها و  تمام اندام  - های ظاهری و اخلاقی والدین در آنها وجود دارد که ویژگی - کیب دو سلولِ جنسی نر و ماده کند. رحِمِ مادر از تر بعد می 

کنیم این قابلیتِ سازندگی تنها و تنها در همان محدودۀ  کند. در دنیای با عظمتی که در آن زندگی می های بدنِ نوزاد را تولید می دستگاه 

ینی شده و اگر قرار باشد انسانی پا به دنیا بگذارد ابتدا باید مراحل ساختِ بدن را در رحِم مادر از سر  ب کوچک و تاریکِ رحمِِ مادر پیش 

 بگذراند. 

گیریِ او از قابلیت سازندگیِ رحِم مادر  کند وابستگیِ مستقیم به میزانِ بهره نوع ارتباطی که هر کس در طول عمر خود با دنیا برقرار می 

. دنیا نیز با تمام عظمتی که در نگاه ما دارد، یک رحمِ در برابر آخرت است و آنچه در رحمِِ دنیا باید پرورانده شود  اش دارد در دوران جنینی 

ای  شمارِ خداگونه منتقل شده است. در این روح، که همان حقیقت وجودیِ انسان است، خصوصیات بی   جا است که با دَمِش الهی به آن روحی 

اش از قابلیت سازندگیِ دنیا و پروراندنِ آن خصوصیات خداگونه، آمادگیِ زیستن در مرحلۀ بعد  گیری ن بهره نهفته است و هر کس به میزا 

 کند. از وفات را در خود ایجاد می 

ی  شود ابزارهای مورد نیازِ زندگی آخرت گونه که ابزارهای لازم برای زندگی دنیایی »لزوماً« در مرحلۀ قبل یعنی رحِمِ مادر ساخته می همان 

های رحِمِ دنیا را در سازندگی  های رحِمِ مادر و نه آخرت قابلیت نیز صرفاً در مرحلۀ قبل از آن، یعنی در دنیا باید ساخته شود. نه دنیا قابلیت 

 
مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، تحقیق سید ابراهیم میانجی، و محمدباقر بهبودی، بیروت، دار  »وَالِله مَا الدُّنیا فِی الآخِرَۀِ إلاّ مِثلُما یَجعَلُ أحَدُکُم إصبَعَهُ هذِهِ حدیث فِی الیَمِّ ، فَلیَنظُر بِمَ تَرجِعُ«؛    :ر اکرم  پیامب .  28

 119، ص 70ق، چاپ سوم، ج 1403احیاء التراث،  
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شرایط    خاطر است با تحملِ یک عمر رنج. رنجی که نه به عهده دارد مساوی ابزارهای لازم دارد. کمترین تعلل و ایستایی در نقشی که رحم به 

های لازم برای زندگی  ذرۀ اعضا و دستگاه است که ذره دلیل عدم هماهنگی انسان با آن شرایط است. رحمِ جایی دنیا و یا آخرت، بلکه به 

ود،  شود. در رحِمِ مادر، »بدن« برای زندگی دنیایی و در رحِمِ دنیا، »روح« برای زندگی آخرتی باید پرورانده ش مرحلۀ بعد در آنجا ساخته می 

صورت تکوینی و غیر ارادی است، اما در دنیا پرورش بُعد روحانی و استعدادهای آن به  با این تفاوت که در اولی حرکت و رشد جنین به 

 اختیار خودِ انسان گذاشته شده است.  

 

 و ناگهان... 

  ، برد به سر می   33گانه های سه در حال حرکت به سوی دنیاست. جنین که در تاریکی   و غیر ارادی   صورت تکوینی جنین در رحم مادر به 

رود و ناگهان نوزاد با دنیایی  ها که موانعی برای درک دنیا بود با تولدِ او کنار می رسد، آن حجاب وقتی به آمادگی ورود به مرحلۀ بعدی می 

هایی  شود. در زمان دومین تولد انسان، یعنی تولد از رحمِِ دنیا به آخرت نیز تمام حجاب ه می تر مواج تر، آزادتر و با امکانات میلیاردها برابر وسیع 

شود. با هر  رو می تر روبه تر، آزادتر و پیشرفته با آخرتی میلیاردها برابر وسیع انسان شود و را پوشانده بود کناری زده می او   که قوای ادراکیِ 

 با هرآنچه از پیش برای مرحلۀ بعد تدارک دیده است زندگی خواهد کرد.  انسان  بلی وجود ندارد و  تولد، دیگر امکان بازگشت به مرحلۀ ق 

 

 منِ حقیقی ما 

عنوانِ »منِ  شود. نفخۀ الهی به جا روشن می از همین   34اهمیت پرداختن به بعد معنوی یا همان نفخۀ الهی دمیده شده در جسم انسان 

شود، استعدادهای  آسمانی ماست و به میزانی که با اصل و ریشۀ حقیقی خود یعنی خدا مرتبط می حقیقی ما« همان جنبۀ خدایی و  

خاطر این مرتبه از  اکنون ما به کند. هم اش نیز رشد می زندگی آخرتی   امکاناتِ  مندی از یابد و ابزارهای بهره اش پرورش می اخلاقی و معنوی 

بُعد معنوی خود، در رحمِِ دنیا ق  آماده ترین و حیاتی رار داریم و مهم وجود، یعنی  پروراندن و  برای زندگی  ترین وظیفۀ ما  سازی خود 

 .  35پایان است است. آخرتی که دیگر نه چند ده سال و چند صد سال، بلکه ابدی و بی آخرتی 

که    ایم درک بهتر شرایط آخرت آورده همچنین  دنیا و آخرت و  بین  ای برای شدن« توضیحات مفصلی دربارۀ رابطۀ  در کتاب »خانه 

 مؤسسۀ منتظران منجی   پایگاه اینترنتی توانید از  صرف نظر کردیم. این کتاب را می جا  از آوردنِ آنها در این    این مقاله اختصارِ   خاطر رعایت به 

 تهیه بفرمایید.   

  

 
 6  یۀ گانه. قرآن کریم، زمر، آ سه   های آفریند. آفرینشی بعد از آفرینشی دیگر درون تاریکی های مادرانتان می ؛ او شما را در شکم ( یَخْلُقُکُمْ فِی بُطُونِ أُمَّهَاتِکُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلقٍْ فِی ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ )   . 29

 29  ۀ دم. قرآن کریم، حِجر، آی ؛ از روحم در او دمی ( نَفَختُ فیهِ منِ روحی ) .  30

 39،  25؛ آنها در آنجا جاودانند. قرآن کریم، بقره، آیات  ( هُم فیها خالِدون )   . 31

https://montazer.ir/product-category/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%85%d9%87/
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 ترین پاسخ درست ر پیِ  د 

بیند و باور دارد که پس از گذراندنِ آن وارد عالَمی  اش را در سرنوشت ابدیِ خود تأثیرگذار میهر شخصی که زندگیِ کوتاهِ دنیایی

پرسد که »ملزومات این مسیر چیست؟ چگونه و با هدایت چه کسی باید این راهِ  شود، قطعاً از خود مینهایت و نامحدود میبی

 سر گذاشت؟« ا پشت پرخطر ر

اش ورود به آخرتی سراسر شور و نشاط و آرامش باشد نه  سازی که نتیجه بدون شک پیمودن چنین سفرِ پرماجرا و سرنوشت

ای اشتباه است. اطلاعاتی که تمامِ طول  تاریکی و اضطراب و اندوه، نیازمند داشتنِ دانش و اطلاعات تخصصی، دقیق و بدون ذره

شود را روشن کند و دل آدمی را برای پیمودن این راه که شاملِ سه مرحلۀ قبل از دنیا، دنیا و بعد از دنیا می  مسیر زندگیِ انسان

هایی را دارد؟ اگر دارد پس این همه ایسم و مکتبِ  گویی به چنین سؤالات و خواسته مطمئن نگه دارد. آیا عقل بشری توان پاسخ

های مادی، جنسی، قومی، نژادی،  هایی با گرایششبختی برای انسان در نظریهبه راهِ خطا رفته نشانۀ چیست؟ جستجوی خو

نتیجه مانده و آن خوشبختی را برای انسان به ارمغان نیاورده  محوری و بسیاری دیگر، چرا بیداری، انسانطلبی، سرمایهسلطه 

طلب و سایر  نهایتد؟ آیا میان این قوۀ بیها رسیتوان به این خواستۀ مشترک بین همۀ انسان است؟ چگونه و از چه راهی می

داشتنِ    ازمند یها، نگونه پرسش  نیکامل و بدون اشتباه به ا  ییِ پُرواضح است که پاسخگوقوای انسان رابطه و قوانینی وجود دارد؟  

تواند به این دسته از اطلاعات . پس انسان از کدام منبع و چگونه می فراتر است اریبس یکه از دانش بشر است یاز آگاه یامرتبه 

رو خواهد شد را به زیباترین ساختار ممکن بسازد؟ آیا کسی هست که  ای که ناگزیر با آن روبه تخصصی دست پیدا کند و آینده

  انسان را به آن مرتبۀ دلخواه رهنمون شود؟ 
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 با احتیاط حمل شود 

گردد که آن تردید به دنبال کسی میشود، اگر قصد شناساییِ آن را داشته باشد بیرو میاشناخته روبهوقتی انسان با شیئی ن

است که، لااقل  شیء را برای او تعریف و تشریح کند. در قدم بعدی اگر بخواهد از آن شیء استفادۀ درستی بکند نیز نیازمند کسی

تر و یا  تر، پیچیدهتر، حساس اش کند. هرچه وسیلۀ در دست ما قیمتیاندازیراه  برای بارِ اول، کاربرد آن را برایش توضیح بدهد و 

دهیم و از هر اقدامی که در آن، احتمال تر به نظر برسد، در نگهداری از آن و در برخورد با آن احتیاط بیشتری به خرج میکمیاب

یک اصل و قانون عقلی و فطری است که در نهاد تمام کنیم. این  آسیب زدن به آن وسیله وجود داشته باشد، بیشتر پرهیز می

تواند آن ها وجود دارد و هیچ کس، از آنجا که تمام زندگیِ پیش از اینِ خود را بر اساس همین قانون بنا کرده است، نمیانسان

 را انکار کند. 

 

 راه و چاه 

رسد، اما صِرفاً  نظر میکم گرفتن درک خوانندۀ گرامیِ این متن بهنوعی دستاگرچه ارائۀ دلیل در اثبات این قانونِ بدیهی، به

کنیم و آن، این است که هر کسی، ترین دلیل برای اثبات وجود این قانون، اشاره میبرای ناگفته رها نکردن این موضوع، به واضح

ه دیگران برای انجام کارهایی که در تخصص اوست، به او و یا سایر افراد متخصص در آن زمینه مراجعه درستی، توقع دارد کبه

کنند و از افراد ناآگاه کمک نگیرند. اگر یک مکانیک ماهرِ خودرو، ببیند فردی بدون اینکه از موتور ماشین سردربیاورد، مشغول 

پزشک متوجه شود فردی برای درمان دندان خود، به متخصص اگر یک دندانور رفتن و باز و بسته کردن قطعات موتور است و یا  

گوش و حلق و بینی مراجعه کرده است چه قضاوتی درمورد آن شخص و کار او خواهد داشت؟ در مواجهه با چنین مواردی که 

دهد  سانِ عاقلی به خود حق میکند، هر انجویی میگشایی از کارهایش از او چارهکسی سراغ فرد غیرکارشناس رفته و برای گره

زد کند. عواقبی همچون هدر رفتن سرمایه، که آن فرد را از سرانجام این کار بترساند و عاقبتی که در انتظارش است را به او گوش 

یم،  ابازگشت. شاید در مورد مسائلی که خود در زندگی تجربه کردههای عمرِ بیاز دست دادن سلامتی و تلف شدنِ روزها و سال

بارها به افرادی که در ابتدای راه هستند و تجربه و دانش کافی را ندارند این هشدار را داده باشیم که راه این است و چاه این.  

ایم، ایمان داریم و آن را در تمام شئون  ها یعنی اینکه همۀ ما به این قانون که ما آن را »اصل اصالت تخصص« نامیدهتمام این

 دانیم.  ها که آگاهی و مهارتِ خود را در آنها کافی نمیگیریم. خصوصاً در آن زمینه می  زندگی خود به کار
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 فقط سازنده 

ای، تنها و تنها حرف و نظر متخصصِ آن رشته از  ترتیب همۀ ما به این قانون عقلی عمیقاً معتقدیم که در هر زمینه و رشته بدین

دانیم که هر کاری را باید به دست  اعتماد کرد. طبق این اصل، همۀ ما می  توان به آناصالت و حقانیت برخوردار است و می

ای، و در مراحل رویی با هر چیزی و در هر زمینهکس دیگر و بدون استثنا این قانونِ نانوشته را در روبهکاردان سپرد نه هیچ

تردید آن فردِ  کنیم. بیح و تعمیرکاری« رعایت میبرداری« و در صورت نیاز »اصلااندازی«، »بهرهچهارگانۀ »ارائۀ تعریف«، »راه 

کاردان، در درجۀ اول، همان کسی است که آن سیستم را ابداع و اختراع کرده است. و اگر چنین فردی در دسترس باشد، تنها  

کرده و از  اندازی  کسی که شایستگیِ معرفیِ محصولِ خود را دارد هموست. همچنین فقط اوست که حق دارد آن وسیله را راه 

حلی برای آن خرابی تواند راهاست که اگر آن دستگاه دچار خرابی شد باز هم فقط اوست که میبرداری کند و بدیهیآن بهره

 بیابد و آن را اصلاح کند.  

 

 داند اوست که می 

آزمون و خطا کردن را    فرصتی برای  ای رسیدن به تعریف درست از انسان و پیدا کردنِ بهترین شیوۀ زندگی،عمر کوتاه بشر، بر

که هر   استبهاترین چیزی که گران  ،انسان عمر خود رادهد و اصولاً چنین چیزی نه امکان دارد و نه عقلانی است که  به او نمی

ترین کار در اینجا نیز استفاده از همان اصل و قانونی است که آن را در  به دست آزمایش بسپارد. عقلانی  ، کسی در اختیار دارد

بریم؛ »اصل اصالت تخصص«. طبق این اصل فقط و فقط سازندۀ انسان است  ترین کارهای زندگی روزمره به کار میساده  مورد

که شایستگی و استحقاق این را دارد که بگوید انسان چیست، چه کاربردهایی دارد، هدف از به وجود آمدنش چیست و اگر در  

تواند از یک چیز تعریف درست و کاملی  د چه کار کند. در حقیقت، کسی میزندگی اشتباهی کرد و مسیری را به خطا رفت بای

ارائه بدهد که اولاً از نقطۀ آغازِ پیدایش آن آگاه باشد، ثانیاً از شرایط و نیازهای کنونیِ آن مطلع بوده و در نهایت به سرانجام و  

ست و به کجا خواهد رفت. داشتنِ آگاهیِ  است، در کجا  بداند از کجا آمده  هدف غایی و نهاییِ آن نیز آگاهی داشته باشد. یعنی 

دهد تا نسبت به یک چیز اظهار نظر کرده و آن را معرفی کامل و دقیق از این سه مرحله است که به یک فرد این شایستگی را می

دارد؛ یا اشتباه است و یا  کند. بدین ترتیب به غیر از سازندۀ انسان هر کسی هر تعریفی از انسان ارائه بدهد، آن تعریف اصالت ن

تا زندگی دنیوی و    گرفته  های وجودیِ او، از آغاز پیدایش تواند بر تمام جنبه ناقص. زیرا عقل و دانشِ انسان هرگز نتوانسته و نمی

 نیز سرانجامی که پس از مرگ در انتظار انسان است احاطه پیدا کند. 
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 استاد! دانشگاهِ بی 

شود که اکنون، نحوۀ دسترسی اصلِ حیاتی در مورد انسان و شیوۀ زندگی او، این پرسش مطرح میبا پذیرش استفاده از این  

دهد چگونه است؟ پاسخ این پرسش را با ذکر مثالی  انسان به تعریفی که خداوند از محصول و مخلوقش یعنی انسان ارائه می

تعداد زیادی دانشجو وجود دارد اما هیچ معلم یا استادی   های متعددِ آن،کنیم. دانشگاهی را تصور کنید که در کلاستشریح می

برای آنها در نظر گرفته نشده است. اگر چنین دانشگاهی موجود باشد باید از مؤسسِ آن پرسید که هدف از جمع شدن دانشجویان 

استادی نیز وجود داشته باشد  وجود دارد باید ضرورتاً    کند که اگر دانشگاهیاستاد چیست؟ عقل سالم حکم میدر این دانشگاهِ بی

آموزی آنها را هدایت کند، اشکالات آنها را رفع نماید و آنها را تا دانشِ تخصصی را به دانشجویان ارائه بدهد و در طول مسیرِ علم

م  به مهارت و استادی برساند. دانشگاه بدونِ استاد یعنی محیطی که در آن تعدادی دانشجوی سرگردان به دنبال هیچ دور ه

 اند! جمع شده

 

 ها حق مسلم انسان 

توان تصور کرد خداوند دانیم چگونه میچنینی وجود و حضور استاد و راهنما را ضروری میحال که در مورد محیط کوچکِ این

اش به خودش واگذار کرده باشد؟ آن هم در دنیایی که هر روز، بلکه هر ساعت افراد  حکیم و مهربان انسان را در مسیر زندگی

کنند  پرداز و ... ظهور مینظریه  الله،الاسلام، آیة حجة اقتصاددان، روانشناس، دکتر، پروفسور،  شناس،  جدیدی با عناوین عارف، انسان

شوند. در اینجا نیز این یک حق مسلم برای انسان است که خداوند برای او  و مدعیِ هدایت بشر به سمت خدا و سعادت می

رناک همواره او را به راه رشد و درستکاری رهنمون شود. اشتباه را مشخص کند تا در طول این مسیر خطراهنمایی آگاه و بی

برداری« و »اصلاح  اندازی«، »بهرهعنوان تنها کسی که استحقاق ارائۀ اطلاعات در مراحل چهارگانۀ »معرفی«، »راهخداوند نیز به

ها برگزیده است.  تخصصی به انسانعنوان مَجرای انتقال این اطلاعاتِ  و تعمیر پس از خرابی« را دارد از سوی خود افرادی را به 

درستی دریافت کنند و ثانیاً در انتقال  های الهی را بهچنین افرادی ضرورتاً باید از خطا و اشتباه به دور باشند تا اولاً بتوانند پیام

 ها و وظیفۀ خطیر هدایتگریِ مردم، از راه راست منحرف نشوند.  آن به انسان

 

 یک لحظه هم نه 

ها را بدون راهنمای معصوم و متخصص رها نکند و به همین خاطر  ای انسان کند که لحظهنی خداوند اقتضا میحکمت و مهربا

در طول تاریخ، خداوند بلندمرتبه،      است که خلقت اولین انسان مصادف و مقارن است با بعثت اولین پیامبر یعنی حضرت آدم
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بهره نباشد. رهبرانی معصوم  انسان در زندگیِ خود از راهنماییِ متخصص بی هزاران پیامبر را برای همین امر مأمور کرده است تا 

که متصل به منبع علم الهى هستند و با تمرین و مراقبت از خود و ریاضت کشیدن در طول سالیان دراز، به اخلاق الهى آراسته 

 . کنند  هدایت را ها تا به طور مستقیم در بین مردم باشند و آن  پروردگارندشدۀ  تعبیری تربیت شده و به

پاسخِ  بنابراین و با توجه به اصل اصالت تخصص، انسان در هیچ کاری بی از استاد، راهنما و متخصص نیست و در یافتنِ  نیاز 

ر نهایت به چه سرانجامی دچار  ترین سؤالاتِ زندگیِ انسان از قبیل اینکه انسان چیست، از کجا و چرا آمده و ددرست به مهم

شده از سمت خداوند محتاج است و فقط چنین کسی  خواهد شد، بیش از هر موضوع دیگری به وجود متخصصِ معصومِ معرفی

 . ساز ارائه بدهدی حیاتی و سرنوشت هاتواند پاسخ درست و کاملی به این پرسشاست که می

 

 انسان در آینۀ انسانِ تمام 

خود دست پیدا  به سعادت فردیِ  اینکه هر انسان بتواند  رسد تا به اینجای بحث، ضرورت وجود متخصصِ معصوم، برای  به نظر می

  هاست. عنوان هدف و غایتی برای انسانخود به  ،شاخصِ تام و کاملِ انسانیت استتنها  انسانِ تمام، از آنجا که    تبیین شده باشد.کند  

جایگاه    آناز  رسد که »ارزش حقیقیِ من این است که  به این نتیجه می  ،بخشِ اوزیستن در هوای آرامش ا  بو    او  شناختنِآدمی با  

خالق و سازندۀ  که    ایمرتبه همان  ؛  ای برسمبه چنین مرتبه توانم و باید  من نیز می  مند شوم.متعالیِ سرشار از عشق و آرامش بهره

   ند!«گویمی  من  دربارۀ من نوعانِهمبرخی  ده از هدایت الهیِ جدا مان  عقلِ نه آنچه که ،من برای من در نظر گرفته

خود را در نظریاتِ برآمده از مکاتبی صرف کند    گرانمایه اما یکبارمصرفِ که عمرِجز اینای ندارد  انسان چاره  «انسانِ تمام»بدون  

ماند  الماسی می  کوهبدون »انسانِ تمام« انسان همچون    !شناسدهای آن چیز دیگری را به رسمیت نمیکه فراتر از زمین و لذت

انسانیِ  شود! از آن برای ساخت آجر و سیمان استفاده می  که تنها »انسانِ تمام« است که    ما را و این ذات گرامی را  حقیقتِ 

 ای انسان! تو این هستی، خودت را مفت از دست نده!« »بالای دست بگیرد و بگوید  از درون ما استخراج کرده،تواند می

بتواند    ،اندانسان ارائه دادههای مختلف از  ای که ایسمریف نادرست و نابودکنندهاتع  وسط هزارتویاینکه از    هر انسان، برای  نابراینب

الگوی تام و تمامِ  آن    نیازمند  و خود را تا خدای خود بالا بکشد،   از خودش برسد  درستیدرک و تعریف    به  ،پیدا کند خود را  

  چنین رسیدن به مهارتِ انسان بودن کار بستنِ آن دانش و همکسب دانشِ زندگیِ متعالی و چگونگیِ به  انسان برایانسانیت است.  

واسطۀ برخورداری از علم الهی، به نیازمند راهنماییِ رهبرِ الهی است. متخصصِ معصوم یا »انسانِ تمام« همان کسی است که به 

انسان باشد،  ای اشتباه، پاسخگوی نیازهای  ای، بدونِ ذرهتواند در هر زمینهتمام ابعاد زمینی و آسمانیِ انسان آگاه است و می

 برخوردارش کند.  از آرامش، شادی و عشقِ پایدار و اش برساندرا به معشوق حقیقیاو  ،دست انسان را گرفته



1401مقالۀ راهنمای محتوایی جشنوارۀ هنریِ »انسان تمام« سال   
 

25 
 

ما انسان فردیِ  برای زندگیِ  تمام، تنها  انسانِ  فرد، بدون تعالی و  اما آیا حضور و تأثیرگذاریِ  هاست؟ و آیا اساساً سعادتمندیِ 

  پذیر است؟سعادت جامعه امکان

 

 انسانِ تمام   بدون جهان 

های گوناگونی را تشکیل داده است. سهم رهبرانِ اش جوامع و تمدنانسان موجودی اجتماعی است و در طول تاریخ برای زندگی

سازیِ آئین و روش الهی در تدبیر امور، متأسفانه بسیار ناچیز بوده است. نمونۀ بارز آن را الهی در مدیریت این جوامع و پیاده

هایی که  گذرد دید؛ در کل این هزار و چهارصد سال شمسی، مجموعِ سالچهارده قرنی که از ظهور اسلام می  توان در مدتمی

در ادیان پیش از اسلام نیز وضع بهتر از این  36! رسدمدیریتِ جامعه را انسانِ کامل در دست داشته است، به بیست سال هم نمی

، و  37اند موارد آنها را به قتل رساندهده، از آنها سرپیچی نموده و در بسیاری از  نیست و هر قومی رهبرانِ الهیِ خود را یا طرد کر

راهه  یا در صورت پذیرش نیز، پس از سرآمدنِ عمر پیامبرشان، چه سهوی و چه عمدی به رسم و آئین جاهلیِ خود برگشته، به بی

 .38دانسپرده های الهی را به فراموشیاند و اصل آموزهرفته 

های  قدر عیان است که حاجت به بیانش نیست؛ تفسیر به رأی و برداشتوسیلۀ افراد غیر معصوم آننتیجۀ مدیریتِ جامعه به

هراسی و خداترسیِ جاهلانه و غلط، و فراری دادنِ عموم مردم از ای از دین و کشاندنِ آن به ابتذالِ تحریف، ایجاد دینسلیقه 

های دست پایینِ مادی، جنسی و نژادی از انسان و آوردنش در حد موجودی سان و ارائۀ تعریفنگری در وجود انداری، سطحیدین

کند؛ همچنین پدید  های شیمیایی مدیریت میهیچ ارتباطی با عالمَ معنا ندارد و همۀ احساسات و عواطفش را ترشح هورمون   که

تواند به آسمان تولد تا وفات تعریف کرده و از انسانی که می زا آمدنِ مکاتبی که سعادتِ انسان و جامعه را در همین بازۀ زندگیِ 

 .39و اهل آسمان و زندگیِ ابدی بیندیشد، موجودی ساخته که فقط به فکر بهرۀ جنسی، اقتصادی و خور و خواب باشد و بس 

  

 
 .  مجتبی و حدود هفت ماه امام حسن علی  امیرالمؤمنینپس از هجرت از مکه و استقرار در مدینه و تشکیل حکومت اسلامی، حدود پنج سال  ده سال پیامبر اسلام .  36

 . 61کشتند؛ سورۀ بقره، آیۀ ناحق مى ه هاى خدا کفر ورزیده بودند، و پیامبران را بنشانه ؛ آنان )قوم یهود( به (وَ یَقتُْلُونَ النَّبیِِّینَ بِغیَرِْ الْحقَِّ أَنَّهُمْ کَانُوا یَکفُْرُونَ بِآیاَتِ اللَّهِ).  37

به این ماجرا چندین بار در قرآن   .است، آن هم در زمانی که هنوز ایشان زنده بود و تنها چند روزی به میقات پروردگارش رفته بود  پرستیِ قوم حضرت موسی  نمونۀ مشهور آن گوساله .   38

 سورۀ بقره.  51ده است؛ از جمله آیۀ اشاره ش

 نمونه تعاریفی که در آغازین صفحات همین مقاله آورده شد، مصداقی از همین گمراهی در شناختِ انسان است. .  39
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  40اطلاعات لازم برای تشکیل تمدن متعالی 

از این نیز گفته شد،  همان الهی،آموزهطور که پیش  است. قرآن کریم نیز بارها بر    معرفی کرده  موجودی ابدی  را  انسان  های 

او تأکید نموده است. مهم انسان و حیات ابدی  ترین بخش حیات انسان، حیات جاودانۀ اوست. حیات ترین و اصیلجاودانگیِ 

ان بتواند با استفاده از آن، شرایط لازم را برای حیات جاودانۀ خود فراهم سازد. بر مبنای  ای است که انسوسیله و مقدمه ،دنیایی 

 های دینی، انسان دارای سه مرحله حیات است: آموزه 

 ؛مرحلۀ قبل از دنیا که روح الهی است  .1

 ؛ شودمینهایت، از سوی خداوند در کالبد انسان دمیده  مرحلۀ دنیا که این روح با ظرفیت بی .2

 . گرددمرحلۀ حیات ابدی که انسان به جایگاه آخرتی و اصلی خویش بازمی .3

توان به پنج شاخۀ اصلی تقسیم  این در حالی است که شناختِ مرحلۀ دوم یعنی زندگی در عالمَ دنیا یا همان عالم طبیعت را می

 کرد:  

 شناخت جسم انسان؛ .1

 شناخت روح انسان؛ .2

 أثیر متقابل آنها بر یکدیگر؛ شناخت رابطۀ جسم و روح و نوع ت  .3

 شناخت عالم طبیعت، بدون انسان؛ .4

 شناخت رابطۀ طبیعت با انسان )مجموع روح و بدن او( و چگونگی رابطۀ متقابل بین طبیعت و انسان؛   .5

شته، هایی که دااگر تمام دانش بشر را در مورد پنج مرحلۀ طبیعت در نظر بگیریم، قطعاً خواهیم دید که بشر با همۀ پیشرفت

اند  یک از دانشمندان علوم مرتبط به این پنج مرحله نیز ادعا نکردهکسب کرده است. هیچ دانش اندکی را در هر یک از این علوم

اند؛ بلکه بر عکس، به عجز و کمبود دانش خود در برابر همۀ آنچه که باید و  های مربوط به آن دست یافته که به تمام دانستنی 

 . دانتراف نمودهخواهند بدانند، اع می

و دانش تخصصیِ لازم نسبت به    در علوم انسانی و به تبع آن علوم تجربی نیز اگر همۀ مراحل حیات انسان در نظر گرفته نشود

رسد. چنین علومی هرگز قادر به تأمین سعادت دنیا و آخرت انسان  به نتایج غلط و خطرناکی می  آنها به دست نیامده باشد، 

   .نیستند؛ زیرا مبتنی بر تفسیر و برداشتی ناقص و غلط از انسان و جهان هستند
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 41جایگاه تخصص در ساخت تمدن متعالی و سعادت جامعه 

نیاز دارد که در    42گانهبیشترین اطلاعات تخصصی یعنی همان اطلاعات هفتاین حرکت، یعنی تأمین سعادت دنیا و آخرت، به  

به   و  تأیید  را  او  نیز  و خداوند  باشد  فرا گرفته  از خداوند  را مستقیماً  اطلاعات  آن  آنکه کسی  مگر  نیست؛  انسانی  دست هیچ 

، به اندازۀ حرکت او به سوی کمال مطلق  های دیگر معرفی کرده باشد. هیچ امری برای انسان، از اول خلقت تا روز قیامتانسان

و تأمین سعادت دنیا و آخرت، مهم نیست و نیاز به اطلاعات تخصصی ندارد. بنابراین، کوتاهی در شناخت متخصص و راه حقیقی، 

موجب هلاکت و بدبختی انسان خواهد شد. همچنین، پیمودن هر راهی غیر از آن راهی که خداوند )خالق انسان و جهان( به  

گانۀ مورد نیاز است. قرآن کریم  های هفتدهد، باطل، مبتنی بر جهل و بدون تخصصدست رهبران معصوم و متخصص نشان می

های قرآن، تنها هدایت  بر طبق آیه  .43کند خداوند، باطل و جاهلی معرفی می  ۀشدنیز هر نوع آیین و روشی را غیر از آیین معین

را به راه   یعنی انسان  تواند این موجود باعظمتکس نمیو جز خداوند هیچ  44سانیت است و آیین خدایی مناسب و لایق مقام ان

 سعادت هدایت نماید. 

که در آن به همۀ ابعاد   .است  »انسانِ تمام«متخصص معصوم، یعنی  منظور از تمدن متعالی، تشکیل یک جامعۀ جهانی به رهبریِ  

شود. در چنین تمدنی، انسان فقط یک موجود ممتد از تولد تا مرگ نیست؛ بلکه حیاتی  وجودی و مراحل حیات انسان توجه می

 ترین مرحلۀ آن، حیات جاودانۀ اوست.ای دارد که مهمسه مرحله 

 

 بخش تاریکی ها انسانِ تمام؛ پایان 

مانده،  وسیلۀ کشورهای زورگو و تقسیم شدن کشورهای جهان به پیشرفته و عقب دفاع بهیِ مردمِ بیداستثمار ثروت و منابع خدادا

ثروتمند و فقیر، برخوردار و محروم، ظالم و مظلوم، آقا و بنده، و مستکبر و مستضعف، نتیجۀ دور ماندنِ جوامعِ بشری از هدایت 

و برای او مشخصات    45. انسانِ تمامی که در همۀ ادیانِ الهی و حتی غیر الهی مژدۀ ظهورش داده شده الهیِ »انسانِ تمام« است

اند. جامعۀ جهانی به  مشترکی از جمله برقرارکنندۀ عدالت و برادری، صلح و دوستی، و مهربانی و عشق در تمامِ دنیا، ذکر کرده

سالی و قحطی،  ی، تعصبات قومی و ملی و مذهبی، فقر و گرسنگی، خشکرهبریِ انسانِ تمام، هرگز شاهد تبعیض نژادی و جنسیت

واسطۀ برخورداری از علم الهی، موجبِ رشد و پیشرفت و تعالی جامعۀ جهانی  و جنگ و خونریزی نخواهد بود. »انسانِ تمام« به 

 
 «، اثر استاد محمد شجاعی. جهان کی و نزد یحتم ۀندیآ  ؛یاسلام  نیتمدن نوبرگرفته از کتاب ».  41

 ماورای طبیعت.  پنج دسته اطلاعات مربوط به عالم طبیعت، به علاوۀ اطلاعات مربوط به دو مرحلۀ حیاتِ.  42

جویند؟ براى آن مردمى که اهل یقین هستند چه حکمى از حکم خدا بهتر است؟ ؛ سورۀ مائده،  آیا حکم جاهلیت را مى؛  (یُوقِنُونَیَبْغُونَ وَمنَْ أَحْسنَُ منَِ اللَّهِ حُکْمًا لِقَوْمٍ  الْجَاهِلِیَّةِ  فَحکُْمَ  أ).   43

 50آیۀ 

 120بگو: هدایت، هدایتى است که از جانب خدا باشد؛ سورۀ بقره، آیۀ ؛ (ٰ  قُلْ إِنَّ هُدىَ اللَّهِ هوَُ الْهُدىَ).  44

 بیشتر در این باره به کتاب »بشارت به منجی موعود« نوشتۀ »علی سرائی« مراجعه بفرمایید. برای آگاهیِ .  45
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ها با  دهندۀ همۀ انساناکننده و آشتیتر آشنهای اقتصادی، علمی، بهداشت و رفاه، سلامتی و امنیت و از همه مهمدر تمامِ جنبه

 .شان یعنی خداستحقیقت 

 

 گرِ دلخواهِ  همه هدایت انسانِ تمام؛  

شود؟ چرا، و اتفاقاً  با توجه به موارد ذکر شده، آیا ضرورت حضورِ »انسانِ تمام« برای اصلاح و هدایت جامعۀ جهانی احساس نمی

جای دنیا به گوش برسد.  خواهی از جایگوشۀ جهان جان گرفته و باعث شده فریاد منجیتدریج در گوشه بهاین احساسِ ضرورت،  

اتفاق این  انسانبسیار بسیار مبارک است. منجی  ،و    منجیِ  خورشید  طلوعِ  -باشند  گوناگون  باورهای  با   که  چند  هر– ها  گراییِ 

باشد و به همین دلیل عامل ایجاد اتحاد و یکپارچکی  انسانِ تمام« موعودِ مشترک تمامِ ادیان می»  که  چرا  دهد؛ می  نوید  را  موعود

نیست که با زور و اجبار انجام شود، بلکه خواستِ    چیزی  الهی  هدایتِ  مسئلۀ  از طرفی دیگر،های خداباور است.  بین تمامِ انسان

های  سامان اما از روی اکراه و زور، علاوه بر اینکه از ارزشای هر چند بهطلبد. اساساً تحقق جامعهواقعیِ عموم مردم جهان را می

پاشد. و شاید  الهی خالی است، عمر زیادی هم نخواهد داشت و با برطرف شدن عوامل قدرت، آن جامعه از هم فرومی-انسانی

که کار تو فقط ابلاغ است و نسبت   فرماید می    خاطر همین است که خداوند بارها در قرآن کریم خطاب به پیامبر رحمتبه

 .46ریبه هدایت شدنِ مردم تکلیفی ندا

 هنر برای انسانِ تمام 

ورزی، وفاداری، رعایت حقوق یکدیگر، راستگویی، عدالت، آزادی جامعۀ متعالیِ آرمانی، که همۀ قوانین الهی اعم از همدلی، عشق

افتد که در وهلۀ اول اکثریت مردم به این های انسانی در آن جریان داشته باشد، تنها زمانی اتفاق میها و ویژگیو دیگر خصلت

س، با جان و دل آن را بخواهند، و رمزِ بزرگ تحققِ وعدۀ الهیِ همۀ ادیان، مبنی بر ظهور منجی در  ها آشنا باشند و سپارزش 

   ت.همین اس ، و تشکیل حکومت صلح جهانیآخرالزمان 

د، در  ندرستی از عهدۀ آن بر بیایبهاهل هنر در این زمان، هنر و هنرمند رسالتی بسیار بزرگ بر دوش خود دارد. رسالتی که اگر 

خواهزود عشق، سهیم  بر  مبتنی  جامعۀ  آن  نشستنِ  ثمر  به  بود.نتر  تعداد    د  به  که  از    نفراتیسهمی  هنریِ آفرینشکه  های 

هنرمندان  در رسیدن به شناختِ حقیقیِ خود متأثر بشوند، ضریب میگیرد؛ ضریبی  در مقیاسِ ابدیت.  و این بزرگترین جایزه 

 و پاداشی است که هنرمند میتواند از خلق یک اثر هنری دریافت کند. 

 
 22 آیۀ غاشیه، سورۀ – 48سورۀ شوری، آیۀ . 46
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 بسم الله 

ده یِ ذهنی و عملی  مخاطبانِ  در جهتتواند  قومی و ملیتی، میهای جنسیتی،  کشیزبان هنر، به دلیل فرامرز بودن و عبور از خط 

بیشمار خود، در برخورد با مسائل زندگی مؤثر باشد. جشنوارۀ هنریِ انسانِ تمام،  قصد دارد این تأثیر را به سمت اقبالِ عمومیِ  

مردم به منجیخواهی و   شکلگیریِ  آن جامعۀ آرمانی جهتدهی کند.  هنرمندِ دوستدارِ صلح و عدالت و انسانیت، میتواند مفهوم  

منجیخواهی را در قلب مخاطبانش بنشاند و آنها را مشتاقِ رسیدن به آن دولتِ عاشقِ انسان کند، و این هدف این جشنواره  

است. هدف جشنوارۀ هنریِ انسان تمام، آشنا کردن انسانها با تعریفِ درست و انسانی از خودشان و در نتیجۀ آن، آشتی کردنِ  

انسانها  با حقیقتشان است.  جشنوارۀ هنریِ انسان تمام میخواهد  بهواسطۀ تولید آثارِ هنریِ متعالی، روح انسانیت  را  در جامعه  

به  دم و بازدم بیاورد؛ دم و بازدمی که حیاتِ انسانی را در جامعه منتشر میکند، به آن جان میدهد و به سمت تشکیل جامعۀ 

جهانیِ یکپارچه صلح و امنیت و آرامش به حرکت در میآورد. جشنوارۀ هنریِ »انسانِ تمام«، خود را مفتخر میداند که در این  

راهِ سراسر نور و عشق قدم گذاشته و دعوتکنندۀ هنرمندانِ عزیزِ اندیشهورز به بزم محبت باشد؛ جایی که در آنجا »گدایی به 

 «.47شاهی مقابل نشیند 

  

 
 . طبیب اصفهانی  47
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